
  ر معماري سنتي ايرانببررسي تأثير فلسفه اسلامي

 (با بررسي موردي معماري مسجد امام اصفهان)

1مهديه احمدي
 

 چكيده

ســت، مطالعــه اريــن بناهــاي معمــاري اســلاميتازآنجاكــه مســجديكي ازشــاخص 
سد. مسجد نمايان كننده باورهاي قدسـي  رره آن ضروري به نظرميوپژوهش دربا

كه علاوه برتأمين مكان موردنياز بازبان كنايـه واشـاره هنـراز    دردنياي مادي است 
يژه اي برخوردار اسـت.  به همين دليل ازاهميت ووويد، گرازو رمز دين سخن مي

ودكه مسلمانان درآن شبه معني محل سجده است وبه مكاني گفته مي» مسجد«هژوا
ورنـد. ازديـدگاه نمـادگرايي،    آعبادات خويش وفريضه پرفيض نمازرا به جاي مي

تـأثير نمـاز   واي مسجد، هنمادحضرت حق است. اين مقاله با تشريح ويژگيمسجد
رين تاري اصلير معمباي فلسفه اسلاميهبر معماري به تحليلي درباره تأثير ديدگاه

 ردازد. پمذهبي شهريعني مسجد مي -فضاي فرهنگي
مقرنس هـاي آن بـه عنـوان    بـا  ايوان4مسجدايراني باحياطي كه نمادبهشت است و 

هـد. بـا سـقف آسـماني آن     درودخانه بهشتي را مي4 تشكيل، سرچشمه هاي ابدي
 تمـام ه كه، با انعكاس در آب هاي ازلي حوض مطهر كننده، كـره اي دربرگيرنـد  

وانـدبانورتركيب شـود   تدرواقع آب عنصري است كه ميوهددگيتي راتشكيل مي
به عنصري مقـدس تبـديل شـده     وازآنجاكه توانايي عبورروشنايي را از خود دارد

ونـد وبنيـان   شنور به مثابه عناصر هويت بخش با يكديگر تركيب مـي  و است. آب

                                                           

آزاد اسلامي، (استاد دانشگاه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه  معماري كارشناس ارشد -1

 .تهران مركزي)واحد 
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 ند. كيزي ميرفضاي زيبايي رادرمعماري پايه

 فلسفه اسلامي،ر اسلامي، تعريف فلسفه، تعريف فلسفه هن دي:ياي كلهواژه
 تعاليهم حكمت و شراقا حكمت شاء،م حكمت اي

 مقدمه

اگرمجموعه اطلاعات زيربنايي معماري رابراساس شناخت مخاطب انسان بـدانيم درايـن   
صورت شناخت انسان، ماهيت دروني اووشيوه ادراكش نسبت به محيط، مبناي شـناخت  

انسـانها  وعملكردوتعريف فضاي معماري خواهدبود. درطول تاريخ روندتغييرات جوامـع 
. بـراين اسـاس برپايـه علـومي كـه دانـش       برساختارهاي فضاي معماري اثر گذاشته است

ند، مـي تـوان   كشيوه هاي ادارك اوراتشريح ميوماهيت وجودي انسان (فلسفه اسلامي)
 زير بناي ايده هاي معماري را استوار كرد. 

اي متفاوتي وجود دارد، بعضـي از  هر معماري، نگرشبدر بررسي تأثير فلسفه اسلامي
اسـت، نگـاه    يكي شدهكه با فلسفه اي خاص آنها به معماري به عنوان يك بخش خاص 

 بر يكـديگر بـه صـورت سـاختاري     معماريو فلسفه اسلامي، تأثير مقاله در اين. مي كنند
است. تأثير ساختاري بـه معنـاي همـاهنگي كلـي تمـام معـارف        مورد بررسي قرار گرفته

رفـت  كه هر كدام از معارف آدمـي، مـي توانـد در مع    شكليديگر است. به همبا  انساني
چگـونگي آن، بـه صـورت نـاخود آگـاه      وايـن تـأثير   حتي اگرباشد،  تأثيرگذارديگر او 

 . باشد
ــاخص     ــي از ش ــجد يك ــه مس ــا ك ــت،     تاز آنج ــلامي اس ــاري اس ــن بناهــاي معم ري

نمونـه  وسد. جلـوه اي از زيبـايي بصـري   رپژوهش درباره آن ضروري به نظر ميومطالعه
مسجد نمايـان كننـده باورهـاي قدسـي در     بارزي از تلفيق فرم با باورهاي اعتقادي است، 

رمـز  واشاره هنر از رازوكه علاوه بر تأمين مكان مورد نياز با زبان كنايهدنياي مادي است 
 يژه اي برخوردار است.  به همين دليل از اهميت ووويد، گدين سخن مي

ود كه مسـلمانان در آن  شبه مكاني گفته ميوبه معني محل سجده است» مسجد«ه ژوا
 مسجدورند. از ديدگاه نمادگرايي، آفريضه پر فيض نماز را به جاي ميوخويش عبادات
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ــيم     ــرتي عظ ــت. حض ــق اس ــرت ح ــاد حض ــده  ونم ــه بن ــالي ك ــال  اع ــر، در كم ي حقي
اي هبنيـان وند. اين مقاله با تشريح ويژگـي هـا  كخضوع، ناچيزي خود را بيان ميوفروتني

ريـن  تر معمـاري اصـلي  بمياي فلسفه اسـلا هنظري مسجد، به تحليلي درباره تأثير ديدگاه
 ردازد. پمذهبي شهر يعني مسجد مي -فضاي فرهنگي

تنوع بناهـاي  وامام اصفهان بيانگر اين حقيقت بودند كه تعدد مسجداي اوليه هبررسي
تـاريخ بنيـان آن نيـز كـاملا مشـخص اسـت. روش       ومسجد بسيار نبوده، بلكه بانيان بناهـا 

ايـن نوشـتار بـه بررسـي     وشواهد تاريخي استوار استووهش حاضر بر مقايسه مداركپژ
تحليلـي دربـاره تـأثير    وردازد كه با مقايسه آن ها به رفـع ابهامـات  پشواهدي ميومدارك
رزد. در انتهـا خلاصـه اي از   وجد مبـادرت مـي  ر معماري مس ـباي فلسفه اسلاميهديدگاه

وضـعيت   نيز خلاصه اي ازومدرسه ها -مساجد در اسلام، انواع مسجدتاريخچه پيدايش 
تـأثير  وسـرانجام ارتبـاط  وبناهـاي فعلـي در مجموعـه مسـجد امـام پرداختـه      وبناهاي اوليـه 

 ردد. گذكر مي مسجدبناي  معماريآراء متفكران اسلامي با واي مرتبط به هنرهنظريه

 ا:ههژ) كليدوا2

 شـاء، حكمـت  م حكمـت  اي تعريـف فلسـفه اسـلامي، فلسـفه     تعريف فلسفه، هنراسلامي،
 تعاليهم حكمت و شراقا

 اسلامي هنر) 1-2

ــد  ــت، نيازمن ــرا  واژه اي اس ــخص. چ ــف مش ــاي     تعري ــوزه ه ــف درح ــراد مختل ــه اف ك
ژه هنر اسـلامي ارائـه مـي     به ويووع نگرش خودتعريف خاصي از هنرنباتوجه بهومتفاوت

اي بـر ايـن باورنـد كـه هنـر       عـده  «ويـد:  گدر تعريف هنر اسلامي مـي  پاپلي يزديكنند. 
اسـت. بعضـي ديگـر نيـز آن را هنـر       اسلامي يعنـي هنـري كـه اسـلام آن را تبيـين كـرده      

ديگـر هنـر اسـلامي،     از طـرف  دانند، يعني هنرهنرمندان كشورهاي اسلامي؛ مسلمانان مي
تعريـف،   سـلام تطبيـق دهـد.بااين   اهـاي  ودرابـاويژگي خوانستهتود كهشهنري تعريف مي

 )75،ص1376پاپلي يزدي،»(ماهنراسلامي كم داريم.  
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هاي مـنظم كـه بنـا را از     كاري ها، آينه جذبه رنگ لاجوردي، انحناي قوي طاقديس«
غيـره  كه سـر در عـالمي ديگـر دارنـد و    ديوارها با كلماتي   تذهيبوندكخارج مي جهت

انديشـه  وماوراي طبيعت در طبيعت اسـت. هنـر اسـلامي تركيبـي از شـهود      همگي تجلي
در يك كلام، ايـن عشـق اسـت    وندكمي است؛ كيفيت بودها را در چهره نمودها متجلي

اي از تيتــوس بوركهــارت  تــوان در جملــه آفرينــد. اهميــت بحــث را مــي كــه هنــر را مــي
پاسـخ گويـد، كـافي اسـت     » اسلام چيست؟«شده كه به پرسش  ي ناگزيراگر كس:«يافت

بوركهـارت،  . »(به يكي از شاهكارهاي هنر اسلامي، مانند مساجد جهان اسلام اشاره كند
اي است. هنرمنـد بـا    انديشه بنابراين به عقيده وي هنر اسلامي امري كاملاً )43ص، 1368
بـه آن  وزنـد  خلق يـك اثـر هنـري مـي     بخشيدن به يك ماده خام درواقع دست به تجسم

لـذا  وبايـد منـزه باشـد    هد. از اين رو هنرمند يك خالق است. خالق همواره مـي دروح مي
نزد مسلمانان ارجي عظيم داشته است. در هنر اسلامي هيچ چيز نبايد بـين   هنر همواره در

 غيبي خداوند فاصله اندازد.  حضوروانسان

قطه جهان، كعبه است. يعنـي جهـت مبنـي    از همين روست كه جهت مساجد در هر ن
ماورا مكاني است كه در آن ساخته شده است. بدين ترتيب مفهوم زمـان بـراي    به سمت

جهت آن بيرون از مكان است، متفاوت با زمان قابـل شـمارش اسـت. در     چنين بنايي كه
ي بوي الهوخورد. هنر اسلامي همواره رنگ اسلامي با معنويت گره مي اينجاست كه هنر

انسـاني اسـت كـه رو بـه سـوي آسـمان        هاي هاي مسجد، دست دارد. شكرگزار گلدسته
مـا را از فضـاي   وهـد دمـي  كرانگـي فضـا را نشـان    دارند. انعكاس بنا در حوض آب، بـي 

شـكند. آري از بنـاي    مـي  مجاز را در هـم وهرگونه مرز واقعيتوندكمحسوس خارج مي
 رسد.  اسلامي شميم معنويت به مشام مي

 از نظر اسلام، هنر الهي پـيش از هـر چيـز   :« نيز بر اين اساس معتقد است  بوركهارت

انسـجام عـالم   ونظـم عـالم اسـت. وحـدت در همـاهنگي     وتجلي وحدت الهـي در جمـال  
ابــد. جمــال بالنفســه حــاوي همــه ايــن جهــات  يتــوازن انعكــاس مــيونظــم كثــرت، در

يـان  عـالم، عـين حكمـت اسـت. بـدين جهـت تفكـر اسـلامي م         استنتاج وحـدت وهست
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بوركهـارت، آنچنـان   ) 67ص، 1368بوركهـارت،  . »(يندبمي حكمت ضرورتا پيوندوهنر
در هر جا انسان با كمال معمـاري  « گويد: مي گيرد كه تحت تاثير معماري ايراني قرار مي

هرگونـه   به عقيده بوركهارت معماري مسـجد ) 48ص، 1368بوركهارت، (». روبروست
حيـاط مسـجد   ونـد. وي وقتـي حـوض   كمي آسمان را منتفيوكشاكش بين زمينوكشش

آنچـه  « گويد: يند، ميبيافته مي امام در ميدان نقش جهان را كه بنا در حوض آن انعكاس
در بالاسـت، ماننـد آن چيـزي     آنچـه ودر زير است مانند آن چيزي است كه در بالاسـت 

مـرز   ما در فضـايي محـدود امـا بـي     )79ص، 1368بوركهارت، . (»است كه در زير است
ايم. سـيد حسـين    بينيم كه از طريق يك حوض به ماورا سفر كرده ايم ولي مي گرفته قرار

نصر هم با بوركهارت هم عقيده است كه هنر قدسـي پلـي ميـان عـوالم مـادي ومعنـوي       
انديشـيد   مـي  يـن اهنرمندتنها بهووار نبود دلالوسازواست. هنر سنتي هرگزدرقالب ساخت

 ذارد.  گزخودچيزي ماندگاربه جاياكه

 فلسفه ) تعريف 2-2

به گفته تمام فلاسفه، سخت ترين پرسشي كه مي توان مطرح كرد، اين سوال است كـه:  
در حقيقت، هيچ گاه نمي توان گفت فلسفه چيسـت؛ يعنـي هـيچ گـاه      "فلسفه چيست؟"

نمي توان گفت: فلسفه اين است و جز اين نيست؛ زيـرا فلسـفه، آزاد تـرين نـوع فعاليـت      
ي هآن را محـدود بـه امـري خـاص كـرد. عمرفلسـفه بـه انـداز        آدمي است و نمي تـوان  

عمرانسان برروي زمين است ودرطول تاريخ تغييرات فراواني كـرده وهرزمـان بـه گونـه     
 اي متفاوت با ديگر دوره ها بوده است.  

گونـاگونى يافتـه   ومعانى اصـطلاحى متعـدد  وكلمه فلسفه يك كلمه اصطلاحى است
انـد ولـى ايـن     دام تعريف خاصى از فلسـفه كـرده  است. گروههاى مختلف فلاسفه هر ك

تعبير مربوط به يك حقيقت نيست. هر گروهـى ايـن لفـظ را در معنـى     واختلاف تعريف
 اند.  همان معنى خاص منظور خويشتن را تعريف كردهواند،  خاص بكار برده

 لغت فلسفه) 1-2-2
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تـاريخ علمـى   وانىجديـد كـه بـا زبـان يون ـ    واين لغت ريشه يونانى دارد. همه علماء قديم
است. » فيلوسوفيا«گويند: اين لغت مصدر جعلى عربى كلمه  اند مى يونان قديم آشنا بوده

كلمــه فيلــو بمعنــى   » ســوفيا»و«فيلــو«كلمــه فيلوســوفيا مركــب اســت از دو كلمــه:     
 -كلمه سوفيا به معنى دانائى است، پس كلمه فيلوسوفيا به معنى دوسـتدارى  ودوستدارى

د. كن ـ يعنـى دوسـتدار دانـائى معرفـى مـى     »  فيلوسـوفس «ن سقراط را افلاطوودانائى است
كـه مصـدر جعلـى عربـي اسـت بـه معنـى        »  فلسـفه «عليهـذا كلمـه    )45، ص1379نصر، (

 فيلسوفگرى است.  
فلسفه تفكر است. تفكر درباره كلي ترين و اساسي ترين موضوعاتي كه در جهـان و  
در زندگي با آن ها روبه رو هستيم. فلسفه مطالعه واقعيـت اسـت، امـا نـه آن جنبـه اي از      
واقعيت كه علوم گوناگون بدان پرداخته اند. به عنوان نمونه، علم فيزيك درباره اجسـام  

سكون دارند و علم زيست شناسي دربـاره موجـودات از    مادي از آن جنبه كه حركت و
آن حيث كه حيات دارند، به پژوهش و بررسي مي پـردازد. ولـي در فلسـفه كلـي تـرين      
امري كه بتوان با آن سر و كار داشت، يعني وجـود موضـوع تفكـر قـرار مـي گيـرد؛ بـه        

و شـرطي   عبارت ديگر، در فلسفه، اصل وجود به طـور مطلـق و فـارغ از هـر گونـه قيـد      
فلسفه علم به احوال «مطرح مي گردد. به همين دليل ارسطو در تعريف فلسفه مي گويد: 

 »موجودات است، از آن حيث كه وجود دارند. 
يكي از معاني فلسفه، اطلاق آن به استعداد هاي عقلي و فكريـي اسـت كـه انسـان را     

 و گسـترده مـورد   قادر مي سازد تا اشـيا، حـوادث و امـور مختلـف را از ديـدگاهي بـالا      
مطالعه قرار دهد و به ايـن ترتيـب، حـوادث روزگـار را بـا اعتمـاد و اطمينـان و آرامـش         
بپذيرد. فلسفه در اين معنا مترادف حكمت است. فلسفه در پي دستيابي بـه بنيـادي تـرين    

فلسـفه، آگـاهي بـر    «نـد:  كحقايق عالم است. چنانكه ابن سينا آن را اين گونه تعريف مي
فلسفه همـواره از روزهـاي   » م اشيا است به قدري كه براي انسان ممكن است. حقايق تما

انستند. دآغازين حيات خود، علمي مقدس و فرا بشري تلقي مي شدوآنراعلمي الهي مي
اين طرزنظر، حتي درميان فلاسفه مسيحي و اسلامي رواج داشت؛ چنانكه جرجـاني مـي   
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ه انـدازه تـوان انسـان و بـراي تحصـيل      فلسفه عبارت است ازشبيه شدن به خـدا ب ـ «گويد:
 »سعادت ابدي.

بود.   رسيده  ميراث  به  ايشان  به  قديم از مآخذ  كه  تعاريف  بر سر اين  مسلمان  فيلسوفان
رابـا  » فلسـفه «دارد   و منشـأ الهـي    اصـل »  حكمـت »  اينكـه   اعتقـاد بـه    كردند و ضـمن   تأمل

  مسـلمان   فيلسوف  نخستين  كه  كندي  اسحاق  بن  يعقوب  دانستند. ابويوسف  يكي  حكمت
  در ميان«نويسد:  خود مي  الأولي  الفلسفة  في  باللهّ  المعتصم  الي  الكندي  دركتاب  كه  است
  از علـم   اسـت   عبارت  آن  و تعريف  تر است والاتر و شريف  از همه  فلسفه  فن  آدمي  فنون

و   حـق   بـه   رسيدن  در علمش  فيلسوف  ، زيرا غرض آدمي  توانايي  اندازه  اشياء به  حقايق  به
 . « است  حق  به  كردن  عمل  در عملش

   بردار مسلمان  نام  فيلسوفان  نگاه از  فلسفه) 2-2-2

ابويعقوب الكندي، از نخستين فيلسـوفان اسـلامي، در فلسـفه الاولـي خـود مـي نويسـد:        
ان انسان است؛ زيـرا هـدف فيلسـوفان در    تاحد توان و امك ءفلسفه شناخت واقعيت اشيا«

 دانش نظري، كشف حقيقت و در دانش عملي، رفتار كردن بر طبق آن حقيقت است.  
  افـزود و آن   بـدان   اي بـود نكتـه    را پذيرفتـه   فـوق   تعريـف   كـه   حـال   در عين  فارابي« 

بـر    اولـي   ) بـود كـه   نونهبر ظنّ (مظ  مبتني  ) از فلسفه يقينيه(  بر يقين  مبتني  ي فلسفه  تفكيك
  قويـاً معتقـد بـود كـه      . فـارابي  قرار داشت  و سفسطه  جدل  ي بر پايه  دومي و  برهان  ي پايه

 شود.   مي  وجود دارد بحث  كه  هر چيزي  و در آن  است  ، مادر علوم فلسفه

.  پـذيرفت   خـويش   از جانـب   دقيق  نكات  بعضي  را با اعمال  اوليه  تعاريف  اين سينا ابن
  يكــي  را بــا فلســفه  آن  (كــه  حكمــت  خــود در تعريــف  ه يالحكمــ  عيــون  كتــاب او در
  بتصــور الأمــور و التصــديق  الانســانية  الــنفس  اســتكمال  الحكمــة«گويــد:  مــي) گيــرد مــي

  آدمي  نفس  به  بخشيدن  كمال  (حكمت»  البشرية  قدر طاقة  علي  و العلمية  النظرية  بالحقايق
). بـا   آدمـي   توانايي  ي اندازه  به  و عملي  نظري  حقايق  تصور امور و تصديق  از طريق  است

بـا    مشـائي   فلسـفه   ميـان  و  فراتـر رفـت    مرحلـه   از ايـن   ، او در اواخر عمر خويش حال  اين
هـا بـر   تن  مشرقيه  نهاد. حكمت  ناميد، فرق مي»  المشرقية  حكمة«را   آن  كه  ديگري  ي فلسفه
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 realized)  حقيقـت   بـه   مقـرون   معرفـت   متضـمن   نبـود، بلكـه    مبتني  محض  استدلال  ي پايه

knowledge) ساخت  آماده  سهروردي»  اشراقي  حكمت»  را براي  زمينه  نيز بود و در واقع   . 

 ماننـد شـفاء    در آثـاري   آراء اسـتاد خـويش    تبع  سينا، به ابن  ي بهمنيار، شاگرد برجسته
  دانـد و قـول   مـي   موجـودات   احوال  به  علم  را تقريباً همان  دارند، فلسفه  مشائي  ي جنبه  كه

  كــه  حيــث  از آن  اســت  موجــودات  احــوال  بــه  علــم  فلســفه»  مشــعر بــر اينكــه ارســطو را
  المطلوب«گويد:  خود مي  التحصيل  كتاب  ي كند. بهمنيار در مقدمه تكرار مي» موجودند

  موجـودات   ، معرفـت  حكميـه   از علـوم   (غـرض »  الموجـودات   معرفـة   الحكمية  علومال  من
 ).  است

  و البته  هم  دوشادوش داشتند و  و فيثاغوري  هرمسي  مشرب  كه  و متفكراني  اسماعيليه
  بـود كمـك    يافتـه   معروفيتـي   كـه   مشـائي   فلسـفه   بسـط   بـه   متفـاوت   فلسفي  با دو ديدگاه

دور نبـود و    چنـدان   مشـائيان   تعـاريف  از  دادند كه  دست  به  از فلسفه  تعاريفي كردند، مي
  و، بـه   آن  و بعـد عملـي    فلسـفه   نظـري   ي جنبه  ميان  ي بيشتر بر رابطه  كه  گفت  شايد بتوان

  كـه   هـم   تلفيق  كردند. اين تأكيد مي  زيستن  حكيمانه و  انديشيدن  ديگر، فيلسوفانه  عبارت
بعـد بـروز و     بـه   سـهروردي   مشهود بود از زمان  اسلامي  ي فلسه  مكاتب  ز آغاز در عموما

  نگريسـتند كـه   مـي   كسـي   چشـم   به»  حكيم«در   اسلامي  در جامعه و  يافت ظهور بيشتر مي
  كـه   كسـي   و نـه   اسـت   آگـاه   نظـراً از آن   باشـد كـه    حكمتـي   همـان   او بر وفـق   زندگاني

  معنـي   بـه   كند.فيلسـوف   مباحثهو بحث  ذهني  مفاهيم  ي درباره  باهوشمندي  صرفاقًادراست
  الصـفا در قـرن   اخـوان   كـه   والگـويي   پديدنيامده  سلاما امروز،هرگزدرعالم  رغربد رايج

  سـرزميني  در هـر   متمادي  قرنهاي  كردند طي  سينا معرفي با ابن  و همزمان  / دهم چهاردهم
الصفا معتقد   بود. اخوان  افكن  طنين  و قدرت  با قوت  يافت مي  نشأت  ياسلام  ي فلسفه  كه

  الطاقـة   بحسـب   الموجـودات   الحقـايق   و أوسطها معرفـة   العلوم  أولها محبة  الفلسفة«بودند: 
  ي و ميانـه   علـوم   داشـتن   دوسـت   آغـاز فلسـفه  «  و العلم  و العمل  و آخرها القول  الاءنسانية

  سـاختن   موافق  سرانجامشو آدمي  توانايي  ي اندازه  به  موجودات  حقايق  به  رفتمع  راهش
 )45،ص 1379نصر،»(ت.اس  گفتار و كردار با علم



  

 

101 

 

ي
مد

اح
ه 

دي
مه

 / 
ن

يرا
ي ا

نت
 س

ي
ار

عم
 م

بر
ي 

لام
اس

ه 
سف

 فل
ير

تأث
ي 

رس
بر

 

 ه اسلاميفلسف) 3-2

اي از علوم اسلامي است كه به شناخت عقلي و اسـتدلالي تعـاليم    اسلامي شاخهه ي فلسف
شود. حكمـت نيـز گـاهي     فقه اكبر نيز ياد مي پردازد. از آن به ارائه شده توسط اسلام مي

توان  اسلامي را نمي ي فلسفه« معتقد است  هانري كربنرود.  براي اشاره به آن به كار مي
 )Leaman,2001,p. 191(. »شناخت عرفانبدون 
اسـلامي، خداسـت، ورود بـه آن بـدون      ي فلسـفه ترين موضـوع   جا كه اساسي از آن«

پرداختن به شناخت خدا ممكن نيست. نبودن مرز بين عرفان و فلسـفه اسـلامي بـه همـين     
تـلاش  «باشـد چـرا كـه معتقداسـت      ي بر هستي شناسي مينتدليل است. فلسفه اسلامي مب

رين موجودات تو لذا در پي آن است تا حقيقي» اصلي فلسفه جهت شناخت هستي است
را شناسايي كند و آن چيزي جز واجب الوجود نيسـت وآن منطبـق اسـت بـا االله. اصـلي      

مات وجود)وبقيـه مسـايل مقـد   ترين بحث نيز الهيـات بـه معنـي الاخـص اسـت(واجب ال     
 )76، ص 1378(مصباح يزدي، » هستند.

 هاي فلسفه ويژگي) 1-3-2

مفاهيم فلسفه از قبيل معقولات ثانيه فلسـفي هسـتند كـه از راه حـس و تجربـه حسـي بـه        
تـوان   آيند و از اين روي مسائل آن با روش تجربي قابل اثبـات نيسـتند و نمـي    دست نمي

ه دست آورد. در فلسـفه معيـار بازشناسـي    قوانين فلسفي را از تعميم قوانين علوم تجربي ب
دانـيم.   ناسـي مـي  شآيد. آن را هدف شناخت حقايق از وهميات و اعتباريات به دست مي

فلسفه متكفل اثبات مبادي تصديقي ساير علوم است و اين يكي از وجوه نياز ساير علـوم  
 شود.   باشد. از اين روي است كه بنام مادر علوم شناخته مي به فلسفه مي

 رشد فلسفه در عصر اسلامي) 2-3-2

با گسترش قلمرو حكومت اسلامي و گرايش اقـوام گونـاگون بـه اسـلام، بسـياري از مراكـز       
علمي جهان در قلمرو اسلام قرار گرفت و تبادل معلومات بين دانشمندان و تبادل كتابهـا بـين   

ينـي و سـرياني و   ها و ترجمه آنهـا از زبـان مختلـف هنـدي و فارسـي و يونـاني و لات       كتابخانه
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عبري و غيره به زبان عربي كه عملا زبان بين المللي مسلمانها شده بود آهنـگ رشـد فلسـفه و    
هاي زيادي از فيلسوفان يونان و اسـكندريه و   علوم و فنون را سرعت بخشيد و از جمله، كتاب

در آغــاز نبــودن زبــان مشــترك و « ديگــر مراكــز علمــي معتبــر، بــه عربــي برگردانــده شــد.  
هـاي فلسـفي شـرق و غـرب، كـار       مين و اخـتلاف در بنيـاد  جصطلاحات مورد اتفاق بين مترا

سـاخت ولـي طـولي نكشـيد      آموزش فلسفه را دشوار، و كار پژوهش گزينش را دشوارتر مي
نوابغي مانند ابونصر فارابي و ابن سينا با تلاش پيگير خود مجموعه افكـار فلسـفي آن عصـر را    

ي خدادادي كه در پرتو انوار وحي و بيانـات پيشـوايان دينـي شـكوفا     ها آموختند و با استعداد
شده بود به بررسي و گزينش آنها پرداختند و يك نظام فلسفي نضـج يافتـه را عرضـه داشـتند     
كه علاوه بر افكار افلاطون و ارسطو و نوافلاطونيان اسكندريه و عرفاي مشرق زمين متضـمن  

هـاي فلسـفي شـرق و غـرب بـر       ني بر هر يك از نظـام هاي جديدي بود و برتري فراوا انديشه
(مصـباح  » اساس خطوط كلي اسلام و قرآن و دعوت بـه پرسـتش بـه خـداي يگانـه داشـت.       

 )  51، ص 1378يزدي، 
گو اينكه بيشترين سهم از آن ارسطو بود و از اين روي فلسفه ايشان صبغه ارسـطويي  

 -، پس به اجمال مي توان بيان نمود كه فلسفه ي اسلامي به دو گروه نورو مشائي داشت
محـور (فلاسـفه ي مشـاء، حكمـت متعاليـه و غيـره)        -محور (فلاسفه ي اشراق) و وجود

 ود كه در ذيل به طور مفصل به آن پرداخته مي شود.  شتقسيم مي
اء. سـر دسـته   فلاسـفه مش ـ وشوند فلاسفه اشـراق  فلاسفه اسلامى به دو دسته تقسيم مى

فلاسفه اشراقى اسلامى، شيخ شـهاب الـدين سـهروردى ازعلمـاءقرن ششـم اسـت وسـر        
رود. اشـراقيان پيـرو    سينا به شمار مـى  دسته فلاسفه مشاء اسلامى، شيخ الرئيس ابوعلى بن

جــوهرى روش ورونــد. تفــاوت اصــلى مشــائيان پيــرو ارســطو بــه شــمار مــىوافلاطــون، 
ــراقى ــت  واش ــن اس ــائى در اي ــائل   روش مش ــق در مس ــراى تحقي ــراقى ب ــه در روش اش ك

تفكـرات عقلـى كـافى نيسـت، سـلوك      وتنها استدلال»  حكمت الهى«مخصوصا وفلسفى
لازم اسـت، امـا در   وتصفيه آن نيز براى كشـف حقـايق ضـرورى   ومجاهدات نفسوقلبى

 روش مشائى تكيه فقط بر استدلال است. 



  

 

103 

 

ي
مد

اح
ه 

دي
مه

 / 
ن

يرا
ي ا

نت
 س

ي
ار

عم
 م

بر
ي 

لام
اس

ه 
سف

 فل
ير

تأث
ي 

رس
بر

 

رسـا اسـت ولـى    وروش اشراقى مفيـد كه به معنى تابش نور است براى افاده »  اشراق«لفظ 
روش واست صرفا نامگـذارى اسـت  »  بسيار راه رونده«يا »  راه رونده«كه به معنى » مشاء«كلمه 

خواندنـد ايـن بـود    »  مشـائين «پيراونش را وگويند: علت اينكه ارسطو«كند.  مشائى را افاده نمى
ند. پـس اگـر بخـواهيم    افاضه كوراه رفتن افادهوكه ارسطو عادت داشت كه در حال قدم زدن

را »  اسـتدلالى «اى را بكار بريم كه مفيد مفهـوم روش فلسـفى مشـائين باشـد بايـد كلمـه        كلمه
 )79ص، 1379نصر،  » (استدلاليون. واند: اشراقيون بگوئى فلاسفه دو دستهوبكار بريم

اى آويختـه شـده باشـد كـه      اى است كه بر روى آيينه بدن براى روح ما به منزله پرده
روش وجـدل وانعكاس صور در آينه است در اثر ديالكتيك، يعنى بحـث وع تابش نورمان

سـير سـلوك معنـوى بنـابر     ورياضـت نفـس  وعقلى، يا در اثر عشق (يـا در اثـر مجاهـدت   
گـردد.   صـورت ظـاهر مـى   وتابـد  نـور مـى  وودركنار مـي استنباط امثال شيخ اشراق) پرده 

سيرسـلوك معنـوي)   وياضت نفس(يعني مجاهدت، رارسطو، در هر سه مساله با افلاطون
برخى مسـائل ديگـر   وارسطو، در اين مسائل اساسىومخالف است. اختلاف نظر افلاطون

 كه البته به اين اهميت نيست، بعد از آنها نيز ادامه يافت.  

 محور -نور نظام فلسفي) 3-3-2

 حكمه الاشراق) 1-3-3-2 

اسـت كـه اصـول آن بـه     ـ نظام فلسـفي اشـراق يكـي از پرارزشـترين نظامهـاي اسـلامي       
عالم عظـيم الشـأن شـهاب    وصورتي كه امروز شناخته شده است. به وسيله متفكر، عارف

تنظـيم شـده اسـت، تـأثير فلسـفه اشـراق بـر تكامـل فلسـفه در          والدبن سـهرودي تـدوين  
علي الخصوص تأثير آن بر عرفان نظري، شايد بيش از كليه نظامهاي ديگر فلسفي وايران

از وتعاليم عاليه قرآن مجيد استوار است يخي فلسفه اشراق از طرفي برباشد. پايه هاي تار
نـو افلاطـوني مبتنـي شـده اسـت؛ نيـز بطـور        وطرف ديگر بر مكتب هاي فلسفه افلاطوني

(مباحث فلسفه مشرقي كه ابن سينا در منطق المشـرقيين بـه آن   » مشرقي « كلي، پايه هاي 
 . كرداشاره كرده است) هم براي آن مي توان جستجو 

، برهـان را اصــيل مــي دانــد و، كــه تعقــلءــ فلســفه اشــراق علـي رغــم حكمــت مشـا   
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فلسفه اشراق نور مجـرّدي اسـت    در برهان را مبتني بر شناخت نور مي داند. هستيوتعقل
 عالم را فرا مي گيرد.  وكه از اصل نورالانوار ساطع شده

 مراحل چهارگانه فلسفه اشراق) 1-1-3-3-2 

براي مكاشفه، در اين مرحله موضوع مدرِك  آماده شدنونفس ـ مرحله اول تزكيه1
 بعـد  حـدس فلسـفي عـالم مـا     و به وسـيله مشـاهده   و از أنائيت متعاليه خودآگاه مي شود

 هستي متعاليه را تصديق مي كند.  و الطبيعه
علـم را تشـكيل   وكسب انوار سانحه كه مبناي شـناخت وـ مرحله مشاهده انوار الهي2

 مي دهند.  
علـم  وله ساختمان علـم صـحيح. در ايـن مرحلـه فيلسـوف از حكمـت بحثـي       ـ مرح3

تحصـيل شـده اسـت در نظـام      2و1خود را كه در مراحل » تجزيهو«صوري استفاده كرده
 ساختمان علم بنا مي شود.  وصوري برهاني مورد تحليل قرار مي دهد

تجربيـات  مرحله اعمال روش سـاختماني علـم اسـت مبتنـي بـر       3به عبارت ديگر، مرحله 
ــاطنيونفســاني ــي اســت   وب ــم يقين ــه حصــول عل ــن مرحل نظــامي داراي واشــراقي. حاصــل اي
 مشخصات خاصي است، كه قابليت تحليل فلسفيِ مطالب را دارا مي باشد؛وصورت

. يعني پس از تحصـيل يقـين فيلسـوف مـي     3تا  1ـ مرحله تدوين حاصله از مراحل 4
مرحلـه، بـراي تـدوين نتـايج، دو نـوع       بايد نتايج تجربيات خود را مدون سـازد. در ايـن  

به كار بسته مي شود، يكي زبان فلسفي عادي كـه مبتنـي بـر علـم صـوري اسـت،       » زبان«
ديگر زبان تمثيل. از نقطه نظر سهروردي، زبان تمثيل گوياترين زبان بـراي بيـان نتـايج    و

 تجربيات اشراقي است.  

 محور -وجود نظام فلسفي) 4-3-2

 ) حكمت مشاء1-4-3-2

سـينا   دسته فلاسفه مشاء اسلامى، شيخ الرئيس ابـوعلى بـن  نانچه در بالا ذكر گرديد سرچ
اينان از نظـرات ارسـطو اسـتفاده كـرده و بـا تلفيـق كـردن آن بـا آيـين          رود.  به شمار مى

جـوهرى  وتفاوت اصلىمقدس و ناب اسلام آنرا وارد فلسفه نمودند. و چنانچه ذكر شد، 
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است كـه در روش اشـراقى بـراى تحقيـق در مسـائل       روش مشائى در اينوروش اشراقى
تفكـرات عقلـى كـافى نيسـت، سـلوك      وتنها استدلال»  حكمت الهى«مخصوصا وفلسفى

لازم اسـت، امـا در   وتصفيه آن نيز براى كشـف حقـايق ضـرورى   ومجاهدات نفسوقلبى
 روش مشائى تكيه فقط بر استدلال است. 

 ) حكمت متعاليه2-4-3-2

اشـراق، يـا مـورد    ويئبسـيارى از مسـائل مـورد اخـتلاف مشـا      در مكتب صدر المتـالهين 
كـلام بـراى هميشـه حـل شـده اسـت.       ويا مورد اختلاف فلسـفه وعرفان، واختلاف فلسفه

فلسفه صدر المتالهين يك فلسفه التقاطى نيست، بلكه يك نظام خاص فلسفى اسـت كـه   
يـد آن را نظـام   اند با هر چند روشهاى فكرى گوناگون اسلامى در پيدايش آن مؤثر بوده

 . فكرى مستقلى دانست
  اسلامي  فكري  مكاتب  تلفيق تنها شاهد  رسد ما نه ملاصدرا مي  به  نوبت  كه  هنگامي{

  لفـظ   معنـا و مفهـوم    در بـاب   پيشـين   ديگاههـاي   ، شاهد تلفيق بر آن  ، علاوه بلكه  مختلف
  و تلخـيص   قبلـي   از تعاريف  يذكر بعض از  ، پس اسفار خويش  . او در كتاب هستيم  فلسفه

مـا    علـي   الموجودات  حقايق  بمعرفة  الانسانية  النفس  إستكمال  إنّ الفسلفة«گويد:  آنها، مي
  لا أخـذاً بـالظنّ و التقليـد بقـدر الوسـع       بـالبراهين  بوجودهـا تحقيقـاً    عليهـا و الحكـم    هـي 

  ، از طريـق  آدمـي   توانـايي   اندازه  ، به است  آدمي  نفس  به  بخشيدن  كمال  (فلسفه»  الانساني
از   و نـه   برهان  وجود آنها از روي  به  هستند و حكم  كه  چنان  موجودات  حقايق  به  معرفت

  به ) (از رهگذر حكمت  انسان«گويد:  نيز مي  شواهد الربوبية  و تقليد). و در كتاب  ظن سر
ــدل  عقلــي  عــالي ــه  عينــي  عــالم  شــود مشــابه مــي  مب ــدا   تشــبه  وجــود كلــي  نظــام  و ب پي

 )48 -45، صص 1379(نصر،  }»كند. مي
صدر المتالهين، از جمله كارهائى كه كرد، اين بود كه به مباحث فلسفى كـه از نـوع   

روحـى  وترتيبى داد شبيه آنچه عرفـا در سـلوك قلبـى   وعقلى است، نظاموسلوك فكرى
به كار بستن روش عارفانه چهـار سـفر آن جـام    اند. عرفا معتقدند كه سالك با  بيان كرده

  :دهد مى
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در اين مرحله كوشش سالك اين اسـت كـه از طبيعـت     الخلق الى الحقسفر من  -1
سـر بگـذارد تـا بـه ذات حـق واصـل        اى عوالم ماوراي طبيعى را نيز پشت پارهوعبور كند

 حق حجابى نباشد.  وميان اووشود
است، پس از آنكـه سـالك ذات حـق را از     . اين مرحله دومبالحق فى الحقسفر  -2

صـفات او  واسـما ي وكمـالات ونزديك شـناخت بـه كمـك خـود او بـه سـير در شـئون       
 پردازد.  مى

ميان مردم بازگشـت  و. در اين سير، سالك به خلقالحق الى الخلق بالحقسير من  -3
دور شدن از ذات حـق نيسـت، ذات حـق را بـا     وكند، اما بازگشتن به معنى جدا شدن مى

 بيند.   در همه چيز مىوهمه چيز
سـتگيرى  دهـدايت مـردم، بـه   ورشـاد ايرسـالك بـه  س. درايـن لخلق بـالحق افى سير -4
 پردازد.  مى نهابه حقآرساندنومردم

صدر المتالهين، مسائل فلسفه را به اعتبار اينكه فكر نوعى سلوك است ولـى ذهنـى،   
 به چهار دسته تقسيم كرد. 

سير فكر ما اسـت از خلـق بـه     در حقيقتومقدمه مبحث توحيدندومسائلى كه پايه -1
 حق (امور عامه فلسفه).  

 صفات الهى (سير بالحق فى الحق).  وخداشناسىومباحث توحيد -2
 مباحث افعال بارى، عوالم كلى وجود (سير من الحق الى الخلق بالحق).   -3
 معاد (سير فى الخلق بالحق). ومباحث نفس -4

بناهـاي اصـلي   يكـي از  خـود را آگاهانـه بـه     نگـاه  براي ارائه هرچه بهتر ايـن تحقيـق  

محـدود كـرديم. همچنـين بـه سـبب      )، اصـفهان (يا مسجد امـام  اصفهان، بناي مسجد شاه

ي نشـانه هـا  ونمادهـا وگستردگي موضوع ناگزيريم مباني مطالعه خود را فقـط بـه عناصـر   

 محدود كنيم.   غيرهوحوض، ايوان، مقرنس از جمله حياطدر  موجود

 ) عوامل مؤثر در شكل گيري مساجد3



  

 

107 

 

ي
مد

اح
ه 

دي
مه

 / 
ن

يرا
ي ا

نت
 س

ي
ار

عم
 م

بر
ي 

لام
اس

ه 
سف

 فل
ير

تأث
ي 

رس
بر

 

 )3) مـردم  2) حكومت ها 1دانست:  معماريوان سه عامل را مؤثر بر تبه طور خلاصه مي

 معماران

 
 يري معماري مساجد)گ: عوامل مؤثر درشكل1(نمودار شماره 
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 در ايران) تاريخچه پيدايش مساجد 4

 : تاريخچه پيدايش مساجد در ايران)1(جدول شماره 

 رديف قرن سلسله سال مدت پايتخت ها

 1 هجري 1 امويان -خلفا 132ـ41/41ـ11 30/91 مدينه/دمشق

ــا  2 عباسيان 656-132 524 بغداد  7تـــــــ

 هجري

2 

 3 هجري 3 طاهريان 259-206 53 مرو -خراسان

ــا  3 طبرستانعلويان  316-250 66 طبرستان  4تـــــــ

 هجري

4 

ــا  4 ديالمه آل زيار 433-316 117 ري،اصفهان،گيلان  5تـــــــ

 هجري

5 

ــا  4 ديالمه آل بويه 447-320 127 ري،اصفهان،گيلان  5تـــــــ

 هجري

6 

ــتان ، سيســـــــــــــــــ

 خراسان،هرات

ــا  3 صفاريان 247-393 146  4تـــــــ

 هجري

7 

ــا  3 سامانيان 389-279 110 خراسان-سمرقند  4تـــــــ

 هجري

8 

ــا  4 غزنويان 582-351 231 خراسان-بلخ-غزنه  6تـــــــ

 هجري

9 

 -غــــور-فيروزكــــوه

 هرات

ــا  6 سلاطين غور 543-612 69  7تـــــــ

 هجري

10 

ــز  ــان غ ــزروتركمان ، خ

 خوارزم

ــا  5 سلجوقيان 429-590 161  6تـــــــ

 هجري

11 

ــا  6 اتابكان آذربايجان 626-541 85 اران-آذربايجان  7تـــــــ

 هجري

12 

ــه ــان، جرجانيـ ، خراسـ

 كرمان

ــا  5 خوارزمشاهيان 490-628 138  7تـــــــ

 هجري

13 

ــا  7 ايلخانان 756-663 93 همدان-سلطانيه-تبريز  14 8تـــــــ
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 هجري

ــا  6 اتابكان فارس 684-543 141 فارس  7تـــــــ

 هجري

15 

ــا  7 قراختائيان كرمان 703-619 84 كرمان  8تـــــــ

 هجري

16 

 17 هجري 8 آل مظفر 795-723 72 كرمان-فارس

ــا  8 آل جلاير 836-740 96 تبريز-عراق عرب  9تـــــــ

 هجري

18 

ــمرقند ــارا-ســـ -بخـــ

 خراسان

ــا  8 تيموروگوركانيان 762-911 149  10تـــــ

 هجري

19 

 20 هجري 9 قراقويونلوها 873-810 63 آذربايجان

ــا  9 آق قويونلوها 920-872 58 آذربايجان  10تـــــ

 هجري

21 

ــا  10 صفويه 1148-905 243 اصفهان-قزوين-تبريز  12تـــ

 هجري

22 

ــا  12 افشاريه 1218-1148 70 اصفهان-خراسان  13تـــ

 هجري

23 

ــا  12 زنديه 1209-1163 46 فارس  13تـــ

 هجري

24 

ــا  13 قاجاريه 1343-1200 143 تهران  14تـــ

 هجري

25 
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 بنيانگذارانومدرسه ها از نظر منشاء -) انواع مسجد5

مدرسه در طول تـاريخ اسـلام بـه صـور     وعلمي يعني مسجدوارتباط بين دو مركز عبادي

هم از بعد معماري قابـل تامـل اسـت.    ومعنويومختلف وجود داشته كه هم از نظر علمي

ــجد  ــا مس ــه -اساس ــروه      همدرس ــه دو گ ــيس ب ــا تاس ــر منش ــران از نظ ــود در اي اي موج

ــد كــه هرگــروه ازنظربنيانشتقســيم مــي مردمــيوحكــومتي گــذاري، اهــداف، حيطــه ون

 اقتدارومدت دوران رونق خويش داراي خصوصياتي ويژه بوده اند. 

 ) معماري مسجد امام اصفهان از صفويان تا دوران معاصر6

رعايت پيوستگي اجزاء در كل ساختمان (مبحـث وحـدت در عـين كثـرت در فلسـفه)،      

چـه  وداخـل بنـا  وردر بنـا چـه در   نارگيـري كبحـث بـه  سلسله مراتب در بنـا،  ورعايت نظم

 (حيـاط)  بيعـت ط شـناخت  و طبيعـت  از عبور، درخارج ازبنا(مبحث نورالانوار در فلسفه)

حركــت در فضــا بــراي كشــف وســير، لحــق)الــياق(ســفرالخلقحاتذســيدن بــهر بــراي

همه جا{تك تك عناصـر بـه   ويت ذات حق در همه چيزؤر، رموز(سفر بالحق في الحق)

ــي    ــا معن ــه در بن ــار رفت ــود دا  وك ــاص خ ــوم خ ــالحق)   مفه ــق ب ــي الخل ــد}(الحق ال ، رن

اشـاره   راي ارتقاءروح انسان به سـمت درجـات بـالا   برفضاي معماريدنصرطبيعتعديدن

كـاملا پـي    كيفيت فضاي خلق شده توسط معماران بنـا وشناخت نفسكرد و به رابطه ي 

 برد، كه به تفضيل در ذيل به آن پرداخته مي شود.  

 11و10لامي، دوره صفويه اسـت. قـرن   اي هنري ايران اسهرين دورهتيكي ازپررونق

هجري را دوران شكوفايي هنراسلامي درايران دانسته اند. دراين دوره باحمايـت شـاهان   

معمـاري بـه حـد اعـلاي     وازيسصفوي، هنرهاي پارچه بـافي، نقاشـي، فلزكـاري، سـفال    

حكمرانـان در ديگـر   و شـاهزادگان  و تكامل رسيد. شـاهان صـفوي در پايتخـت    وتوسعه

غير مذهبي فعاليت چشمگيري داشتند. بـه عنـوان نمونـه    وايجاد بناهاي مذهبي شهرها در

االله ورديخـان را  وشيخ عليخان زنگنـه حكمـران كرمانشـاه   وگنجعليخان، حكمران كرمان

شيراز به همت آن ها ساخته شـد.  وكرمانووان نام برد كه بناهاي بسياري در اصفهانتمي
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مصـالح  ودر طـرح بناهـا، شـكل   ود شـد در عهد صفوي سبك معماري قديم ايران تجدي ـ

بناها جاي خود را باز كرد. اغلب بناهاي دوره صـفوي بـه شـكل چهـار ايـواني بنـا شـد.        

هفت رنگ براي تزئينات، رونـق فـراوان يافـت، بـه طـوري كـه       واستفاده از كاشي معرق

حتي منارهـا، بـا   وورودي، طاق نما، سر در ، ايوانگنبداي مذهبي اين دوره از همانساخت

 شي آراسته شد. كا

گوناگون به شيوه دوره متقـدم  ، توسعه هنرهاي زانقراض صفوياناكرشدپسذچنانچه

به علل مختلف ازجمله مسائل سياسي، آرامش مناطق مختلف ايـران مختـل   وادامه نيافت

خارجي درسـه دوره تـاريخي بعـد(يعني    و اي داخليهاي سياسي، جنگهشد. كشمكش

سـبك  «نرهاي گوناگون راتاحـدزيادي متوقـف كـرد.    قاجاريه)توسعه ه، افشاريه، زنديه

شكوفايي خودرسيده بـود، درايـن سـه دوره    ومعماري، كه دردوران صفويه به اوج رونق

همچنان ادامه يافت ولي ازنظرزيبايي ماننددوره صفويه نبود. دراين دوران بويژه دردوره 

ايي درهنرهـاي اسـلامي بـه    در نتيجه، تأثيرهنراروپوقاجاريه، ارتباط ايران بااروپا بيشترشد

 )3، ص1375، (نصر» سفالگري پديدار شد.ونقاشيوخصوص معماري

 ) ميدان نقش جهان اصفهان6-1

مســجد امــام اصــفهان در ميــدان نقــش جهــان اصــفهان قــرار دارد. ايــن ميــدان يكــي از  

اي هاي ايران است كه محل بـازي چوگـان بـوده كـه هنـوز نيـز ميـل       هرين ميدانتبزرگ

آن را يكـي از  ونـد  اود. بيشـتر جهـانگردان ايـن ميـدان را سـتوده     شآن ديـده مـي  سـنگي  

متر) اين ميـدان در  500در150نند. (اندازه تقريباكاي جهان معرفي ميهرين ميدانتبزرگ

بازارهائي در اطراف آن وجود داشته سپس بـراي جلـوگيري   وگذشته كمي بزرگتر بوده

آن را كـوچكتر كـرده   وميدان افـزوده شـده    به اييهطاقواه، بازارها، دهانهاز رانش طاق

است. در زمان شاه صفي اين دهانه ها به مغازه تبديل شدند. ميدان نقش جهـان اصـفهان   

قيصريه در اين محـور  وجنوبي كه مسجد امام -داراي سه محور بوده است: محور شمالي

، تـه اسـت  فرجاي دارند. زماني در بالاي قيصريه ايوان بوده كه چـون رو بـه ويرانـي مـي    

ادنـد.  دباز آن نيز باجه هايي چوبي قـرار مـي   فضاينند، در كاحداث ميجلوي آن بازار 
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عـالي قـاپو قـرار دارد.    وغربي آن مسجد شيخ لطف االله است-در محور شرقي )1(تصوير

ائي بوده كه ويران شده همانساختاشد، بدر محور سوم در راستاي خيابان چهل ستون مي

 است.  

 

 
 : ميدان نقش جهان اصفهان)1(تصوير شماره 

 ) مسجد امام اصفهان6-2

از  گـر يد يك ـيقرار دارد كـه   رانيا يبايز ايهاز مسجد يكيامام،  دانيم يدر ضلع جنوب

. سدريبه شكوه مسجد جامع اصفهان نم يول اشدبيم يدوره صفو يآثار باشكوه معمار

در زمـان   جيتـدر  بـه وه. ق. به دسـتور شـاه عبـاس اول آغـاز     1020ساختمان آن در سال 

اكبـر   ياسـتاد عل ـ  ران،ي ـمعمـاران ا  نياز بزرگتر يكيآن  معماروشده لياو تكم نانيجانش

محـور   نينـام او آورده شـده اسـت. در ب ـ    يسـردر ورود  يبالا بهياست. در كت ياصفهان

 هي ـمسجد كه رو به قبلـه هسـت زاو   محورونقش جهان ساخته شده دانيسردر كه رو به م

جهـان   شنق ـ داني ـم"شـكل پاسـخ داده اسـت.     نيشده كه معمار آن را به بهتر جاديا يا

حدودا رو بـه جنـوب اسـت.     يعني) 25، ص 1351 ار،ي(اردلان، بخت "دارد يرون اصفهان

را بـه   يمسـجد در پشـت هشـت    يشـمال  وانياست. معمار، ا ياما مسجد رو به جنوب غرب

راست  كي وانتينم يول د،يرا دمسجد  يانسرايم وانتيم يچرخانده كه از هشت يشكل



  

 

113 

 

ي
مد

اح
ه 

دي
مه

 / 
ن

يرا
ي ا

نت
 س

ي
ار

عم
 م

بر
ي 

لام
اس

ه 
سف

 فل
ير

تأث
ي 

رس
بر

 

. در پشـت  ديرس انسرايبه م وانياز دو دالان گرداگرد ا يكياز  ديبه آن وارد شد، بلكه با

 )2ريدارد. (تصو يدالان درازتر، وضوخانه جا

 
 : پلان(نقشه) مسجد امام اصفهان)2(تصوير شماره 

جنـوبي آن دو  تناسبات شش پهلوي منـتظم را دارد. در دو گوشـه    مسجدميانسراي «

هـايي   مدرسه است كه تا پيش از اين حجـره اي نداشـته، بعـدهابراي يكـي ازآنهـاحجره     

ناصري قرارداردكه هردودرزمان ودومدرسه به نام سليمانيمسجددردوگوشه ساخته اند. 

 در اجـار ق اهش به علت تعميراتي كه درزمـان ناصـرالدين  وشاه سليمان صفوي ساخته شده

، 1381پيرنيـا،  »(اين مدرسه به ناصري معـروف شـده اسـت.     رفته،گ ورتص ومد مدرسه

ودكـــه درارتبـــاط بامســـجدامام   شحـــال يكســـري فرضـــيه مطـــرح مـــي    ) 291ص

 اشد. برمعماري آن ميبتأثيرفلسفه اسلاميواصفهان

) گذري بر منابع با رويكرد فلسفي در ارتباط با معماري مسجد 7

 امام اصفهان

همچنـين  ودينـي ومساجد اصفهان به دنياي معنـوي تزئينات معماري وسرچشمه رموز بناها

هـانري كـربن در كتـاب    وگردد. هانري استرلين پايه هاي تاريخي معماري ايراني باز مي
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به تفسير به شرح اين موضوع پرداخته اند. اين كتاب نتيجه  )(اصفهان تصويري از بهشت

وشـتار گـذري   ايـن ن  چندين سال تحقيق ايشان در بناهاي مذهبي شهر اصفهان اسـت. در 

هـانري اسـترلين. نـادر اردلان نيـز در كتـاب (حـس وحدت)بـه مقدمـه          رداريم بر اين اث

سيدحسين نصر به شرح يك سري از نشانه هـاي تـاثير گـذار برمعمـاري ايـران پرداختـه       

 است.  

 فضاي مسجد ايرانيوتحليلي بر سازه) 1-7

نـرا رديفهــاي  مسـجد ايرانـي مسـجدي اســت داراي حيـاط يـا صـحن كــه دور تـا دور آ       

هـد، يعنـي نماهـايي    دطاقهايي فراگرفته كه به نوعي تشكيل چهار نماي داخلي بنا را مـي 

رو به مركز دارد. در وسط هر يك از اين نماهاي رو به صحن، ايواني وجود دارد. ايوان 

فضاي فرو رفته يا صفه بزرگي است با نيم گنبدي بر فراز كه به شبسـتان يـا تـالار اصـلي     

بدين ترتيب فضاي ارتباطي پديدي مي آيد كه نه در خـارج اسـت ونـه    وداردمسجد راه 

سـهروردي.  و(همچون عالم مثال در انديشه فيلسـوفان بزرگـي چـون ملاصـدرا    در داخل

تأويـل اسـت. از ايـن روى دو    وسهروردى انديشه اى با گرايش به رمزوملاّ صدرا هانديش

ى استوار بخشند بنا به ضـرورت معرفـت   خود را بنيان هبراى اينكه انديش نام برده فيلسوف

شــناختى بايســتى جهــانى ميــانجى بيابنــد كــه بســيارى از يافتــه هايشــان معنــاى خــود را   

جهــان وملــكوايــن جهــان عــالم مثــال اســت كــه در آن دو جهــان طبيعــتوهنــددنشــان

جسد روحـانى.  وتبدل مى يابند: روح جسمانى مى شودوملكوت به يكديگر تبديلوعقل

ايـوان بـي آنكـه بسـته باشـد،      «.)نه آنواست نه عقل صرف نه اين استنه طبيعت محض 

هد. پوشش كاشي در ايـن  دمفصل منعطف اساسي ساختمان را تشكيل ميوپوشيده است

جهان براي مسجد ايراني پديد آمد. درواقع برجسته ترين نمونه تزئين كاشي هفت رنگ 

، 1378عباســعلي، دي، شــاهرو. » (اررفتــه اســتك در مســاجد ويــژه ايــران واصــفهان بــه

 )58ص

 لكـه ب نيسـت  سـباند چمـي  وجـود م ازهس روي نرمنـد ه لحاقي كهاخشبقطفاشيكتزئين

اتحادي دقيق توانسته اسـت بـين شـيوه هـاي      وتنهايگانگي ونرهاسته همه برآيند و نتزس
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مختلف بيان تجسمي، به خلق اين دستاورد همگن توفيق يابد. كاشي هفت رنـگ بخـش   

ــم ــي   ومه ــكيل م ــار را تش ــل ك ــذيري در ك ــدايي ناپ ــددج ــش  وه ــه نق ــت ك از آن جه

وا  ثـر آكاركردي در چشم آفرينندگان خود دارد تمامي واقعيت خود را به اصل وبنيادي

 )115، ص 1351، بختيار، دلانارذارد. (گمي

ــاخته       ــاط س ــاي حي ــوان روي محوره ــار اي ــتطيل، چه ــع مس ــاطي مرب ــرد حي گرداگ

داراي ودو به دو رو به روي هم قرار دارنـد. ايـوان اصـلي بـه نمازخانـه راه دارد     وميشوند

گنبدي است كه محراب نيز در آن جا واقع شـده اسـت. محـراب فرورفتگـي كـوچكي      

ود. استخوان بندي اساسـي مسـجد ايرانـي چنـين     شقبله تعبيه مياست كه در ديوار رو به 

بخشـهاي  واست كه يك رشته نتايج تجسمي پديد آورد. حيـاط عنصـر مركـزي بناسـت    

هايي است كه در يك يـا   وند. در اطراف داراي طاقشمختلف ساختمان از آن مجزا مي

حور چهار ايوان دو طبقه گرداگرد آن را فرا ميگيرند. در وسط هر طاق در روي چهار م

ود كه دور تا دور هر كدام را قاب بندي بزرگ تختي فرا گرفته است. خـود  شساخته مي

رو به مركـز حيـاط   وودشايوان دهانه تورفته وسيعي است كه با يك نيم گنبد پوشيده مي

 دارد. 

ين ايوانها هركدام مانندصدف داراي كـنج بنـدي بزرگـي اسـت كـه جفـت جفـت        ا

قطعه اي كه پوشش سـقف ايوانهـا بـر فـراز     ، ته اند. درسطح زمينقرارگرف روي هم روبه

شكسـتگي در آن ايجـاد كـرده    وآن قرار گرفته رديف طاقهايي گرد حياط را بر هم زده

تعيين كننـده چهـار ايـوان    واست. اين چهار شكستگي كه نسبت به نماها عقب نشسته اند

كه به پيدايش يـك چهـار    نندكايجاد مي 1وند سازه چليپايي يا صليبي شكلششمرده مي

                                                           

صليب يا چليپا با قدمتي نزديك به هفت هزار سال اولـين بـار بـه شـكل سواسـتيكا (صـليب       «  -1

، 1371(بختورتاش، » شكسته) در خوزستان يافت شد. هرتسفلد، آنرا گردونه خورشيد يا مهر ناميد. 

نقطـه ارتبـاط بـين    و) صليب از ديرباز نمادي جهاني بـود. همچنـين مركـز جهـان    138-139صص 

غنـاي  وتنوع فرمـي ايـن رمـز، بـي شـمار     ومحور كيهاني به شمار مي رفت. گستردگيوآسمانوزمين

هايت است. چليپا يك رمز كلي است كه دامنه شمولش كل مراتب وجـود،  نمفهومي درونمايه آن بي

تمثيـل را  وهنـر، زبـان رمـز   ويرد. از اين رو عرفـان، حكمـت  گم اكبر را در بر ميعالواعم از عالم اصغر
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براي وضو پـيش بينـي    1نجامد. در مركز حياط حوضيامي ضلعي روي محورهاي حياط

 )117، ص1353استرلين، شده كه هميشه آب تازه در آن جريان دارد. (

 حياط در مسجد ايراني) 2-7

 لقـي ت ادهس يـاط حثابه يكمنرابهآتوان رگزنميهكه ستاهميتيانانچرمسجددارايدحياط

مسجد رواقي سرگشاده يا جايي همچون حيـاط هـاي سـبك     نظورازحياطمدرواقعرد. ك

رومي به شيوه صدر مسيحيت نيست كه نقش آن فقط تقـدم مكـاني بـر نمازخانـه باشـد.      

هد به نظـر  دبرعكس چنانكه تزئينات بسيار مفصل پوشش كاشيكاري اين حياط نشان مي

ه گويي همه چيز سـاختمان از  عمق بنا سر چشمه آن است. چنانكوميرسد كه حياط قلب

اين منطقه مركزي سامان داده شده است. بدين ترتيب حياط مسجد ايراني چيـزي بـيش   

است. حياط مسجد فضايي اسـت بـا تزئينـات مجلـل، بـه قصـد        دهليز سر گشاده از يك

وسعت اين دريچـه كـه   وآنكه مومنان در آن با باري تعالي در ارتباط قرار گيرند. بزرگي

اند، زيرا تفكر در محتواي رمز را نهايتي نيست؛ تفكـري كـه از يـك    دبهترين وسيله ابلاغ حقايق مي

بالاتر از جهان معقول را در بر مي گيـرد. بـر   واز سويي ديگر، جهان نا محسوسوسو جهان محسوس

، صـص  1374(گنـون،  » وان كل مطلق را مشـاهده نمـود.   تدر هر شيء جزئي مي«پايه همين اصل 

اي پيشين خـود، همچنـان بـه حيـات     ه) چليپا در دوران اسلامي با تأثير پذيري از برخي فرم10-7

ذاري نسـبت بـه هندسـه    گنـد، زيـرا ارج  كبيشتر در رده بندي هندسي خود جلوه مـي وهددادامه مي

ديني كه هنـرش بـا اسـتفاده از عـواملي همچـون ذهـن       «است؛  مقدس، در بطن دين اسلام مستتر

شكل هـايي كـه او   وودشاي هنري او داده ميهبيننده مسلمان، معاني كه به خلاقيتواستفاده كننده

 )5، ص 1379گرابار، »(يزي شده است. رمورد استفاده قرار داده است، پي

 ــ -2 ــه گفت ــوان       هب ــه اي ــا دهان ــر ب ــوض براب ــرض ح ــفهان ع ــام اص ــجد ام ــتيرلن در مس اي هاس

نتيجه مـي گيـرد كـه ابعـاد مهـم      وجنوبي استواي شماليهايواندهانه طولش برابر با وغربيوشرقي

منشـأ حيـات   وبيان اين مطلب است كه آب گوهروطول حوض سر چشمه گرفته اندومسجد از عرض

عـرض  ومستطيل فيثاغورث انجام گرفته كه تناسب طولتناسبات اجزا مختلف حياط براساس . است

عـدد پـنج    اي از كـه ريشـه   25مساوي است با  4همراه با  3است. كه مجذور  5قطر آن و4و3برابر 

كه اين هم براي شـيعيان مقـدس    12=5+4+3نيز جمع وپنج براي شيعيان عدد مقدس استاست، 

 است. 
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گـويي بـا   وان ملكوتي يعني جهان مورد آرزوي واقعي مومنان، گشوده شدهبه سوي جه

گنبد لاجوردي خود حياط را هم پوشانده است از همين روست. حياط مسـجد در واقـع   

مكاني با خصوصيت كيهاني است كه بايد آن را به مثابه تالاري تلقي كرد كه كـرد كـه   

 سـجد م يـاط ح پوشاننده فضايرادرمسجدهاگنبد آن، سقف ملكوتي آسمان است. گنبد

هارشـمع نگهدارنـده ايـن گنبـد بـي انتهـا       چثابـه موان بـه تامير، چهارايواناننددمي ايراني

 بـدهاي بعضـي از مسـاجد   نگنگريست، در واقع شكل گرفتن آنها نيز درسـت ماننـد نـيم   

 عثماني است.

بـه آن  ومتافيزيكي بر هـر دريافـت تجربـي مقـدم اسـت     واز آن جا كه تصوير معنوي

دهد نمود آينه بعد كامل چيز يا بناي واقع در آن جهـان را بـه مـا مـي فهمانـد،       ميشكل 

دريافت بعد معنوي در جهان از طريق احجامي كـه حـواس   وچرا كه مارا به سوي درك

كنند به ما القا مي شود. نقش اساسـي آينـه بـر عهـده حـوض وسـط حيـاط         را درك مي

ستاده مي تواند انعكاس تصـوير رديـف   چليپايي است، در واقع ناظري كه كنار حوض اي

همچنـين سـقف آنهـا را يـك جـا در آن      وي بـزرگ ايوانهـا  بند طاقهاي دور حياط، قاب

ببيند. مسجد كه جهت آن را دو محور صليبي تعيين كرده است ناگهان صاحب محوري 

آسمان را از طريق سـفره آبهـاي   وود كه با عبور از مركز حوض، زمينشعمودي هم مي

پيوندد. گذشته از چهار جهـت اصـلي دو    طاهر به هم پيوند ميو، آبهاي طيبازليوابدي

ديگـري بـه نقطـه مقابـل آن     وجهت ديگر هم وجود دارد كه يكي به سـوي نظيرالسـمت  

 )112، ص1353استرلين، ود. (رمي سمت الراس پيش

امتداد منعكس شـده  ودر ايوان غربي مسجد شاه عنصر عمودي صليب از خود ايوان 

بازوي افقي آن، با همين پهنا به وسيله دو جناح طاقگاههـاي  ويدآجود ميوبه آن در آب

ود كـه سـه   شود. به علاوه مشاهده مـي شتصوير آنها در حوض ايجاد ميوجانبي دو طبقه

طاقي از هر طبقه در دو طرف ايوان، دوازده شاه نشين تشكيل داده كه بـه صـورت سـرو    

زرگ به نوبه خود همچون سلول فلكي بزرگي ته قرار گرفته اند، بخش گنبد وار ايوان ب

نمودار شده است كه هسته آن در يك رشته سـايه روشـن هـاي متنـاوب پيچيـده اسـت.       
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سايه روشن هايي كه از آستانه ايوان تا تاريكي داخل تالار امتداد دارد. كسي نمي توانـد  

اگـر  وجود حـوض مركـزي مـانع از آن مـي شـود.       زيرا، پيدا كندبه مركز حياط دست 

تصـوير  وكه ايـوان  ودشميمتوجه خواهد  بايستدشخصي روي يكي از محور هاي حياط 

 مسـطح  ديگـر  كـه ند كايجاد ميتازه اي را  صليبيآن بر سطح آينه آب حوض، تصوير 

 بلكه عمودي است.   نبوده

سـيله ايـوان   ودسته عمودي آن كه بهوتعادل بصري بين بازوهاي قسمت افقي صليب 

هد كه روي هر يـك از چهـار   دد تصادفي باشد اين توازن امكان ميوانتايجاد شده، نمي

نماي حياط، سازه چليپايي ناشي از تقاطع محور ها كه ويژگـي خـود نقشـه اسـت ايجـاد      

يــن تــراز فضــايي كــه از تقــاطع محورهــا بــه وجــود مــي آيــد از ترتيــب تصــوير  اشــود. 

. گنبـد آسـمان   تصويري مجازي منعكس شده در آب، يك واحد ايجاد مي كندوواقعي

ود كه فرد ناظر در مركـز آن،  شدفعتا به كره اي تبديل مي فتداكه تصوير آن در آب مي

ينـد. او مركـز فضـايي (هسـت)كه نـه بـالا       بخود را قلب سازه اي با زاويه هاي قـائم مـي  

معلق در ابديت فضايي از نـور نـاب، شـش جهـت     ونه پايين. دراين حياط بي پايانودارد

مجاز در آن به هم آميخته شـوند، دريـك   وهاي كه واقعيته حفرفضايي همچون درون 

سند. فيلگوشهاي بزرگ ايوانها نيزروبه سمت مركزدارند. درمركـز  رنقطه به يكديگرمي

 تصوير الهي است.  وود. مركز فضاي متعاليشمتبلور ميواست كه فضا فشرده

عقـل اول  وتجلي الهيواشكال هندسي، براي دانشمندان مسلمان نوعي نمايشوارقام 

منعكس در آفرينش است. نقشه حياط چليپايي تناسباتي هندسي دارند، ايـن حيـاط روي   

شكل مربع رسم نشده است بلكه مستطيلي دراز است، يعني بر حسب محور قبله، عـرض  

غربـي)و  وآن بيشتر از طول آن است. تو رفتگي هاي سه ايوان كوچك (شـمالي، شـرقي  

عرض حوض مركزي دارند در حالي كه در مـورد  شرقي عرضي برابر وگنبد هاي غربي

گنبد نمازخانه عرضي برابر با طول همـين حـوض اسـت.    وتورفتگي ايوان بزرگ جنوبي

طول حـوض مركـزي سرچشـمه    وتمامي ابعاد مبهم مسجد (حياط، ايوان، گنبد) ازعرض

 ناست.  بمنشاحياتوميگيرند. به لفظي ديگرآب گوهروجودي
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نشـانه  وان تصويري از بهشت به بررسـي منشـا نمادهـا   هانري استرلين در كتاب اصفه 

جامع اصفهان مـي پـردازد وي در ايـن تحقيـق هـر يـك از       وهاي موجود در مساجد شاه

به بحث در باره هر يك مـي پـردازد. در   ونمادهاي موجود در مسجد را ريشه يابي كرده

نمـودن )مـي    آشـكار واين جا گوشه اي از اين بررسي را به نقد (نقد به مفهوم باز كـردن 

نتيجـه گيـري   وتاريخي آنها قياس نمـود وكشيم. استرلين اين نمادها را با ريشه هاي ديني

ود بـه  شواحدي را به ثمر رسانده است. عناصـر مـورد بحـث در ايـن گفتـار مربـوط مـي       

 نمادهاي تشكيل دهنده حياط مسجد. 

ي ازوسط هر يك از اضلاع بزرگ حيـاط رسـم   انيم دايرهوستفاده شودااگرازپرگار 

بعا به شعاعي برابر نصف هر ضلع، خطي به دست خواهد آمد كه دقيقا از زوايـاي  تشود 

در مـورد اضـلاع    آن را در ميان خواهد گرفت، اگـر ايـن عمـل   وحوض خواهد گذشت

 كوچك حياط هم تكرار شود نيم دايره ها باز از همان زوايا خواهندگذشت.  

هـاي قائمـه    هبخش جانبي بـاريكي از حـوض را در بـر خواهـد گرفـت زاوي ـ     اما تنها 

حوض با زاويه هاي حياط متناظرند. اين رشته خصوصـيات تنهـا در مسـتطيل فيثـاغورث     

اگرتوجـه كنـيم   واسـت.   5قطرش و3و4عرضش به يكديگر برابر واست كه تناسب طول

ه نمادهاي مربـوط بـه ايـن    ود، ميبينيم در اينجا گرايشي مهم بشمي 12برابر  5و4و3جمع 

آفريننـده  واگر اين نكته افزوده شود كه شاه عبـاس، بنيانگـذار  وتناسبات ديده شده است

بـراي وي   12امامي است اهميت عدد  12مسجد شاه اصفهان يك مدافع سرسخت شيعه 

روشن ميگردد. تمثيلي كه مساجد ايراني از صورت مثالي پرستشگاه آسـماني ارائـه مـي    

كه عـدد كليـدي رياضـيات عرفـاني شـيعه اسـت        12يفهاي ساختاري به رقم دهند با تعر

 )93، ص1353استرلين، ( 1دقت بيشتري پيدا مي كند. 

                                                           

مجاز كمك مـي گيـرد كـه در    ورازواز رمز، م اصليدر هنر هنرمند به جاي كاربرد مستقيم مفاهي -1

 .كه رمز پردازي با اعداد يكي از آن هاست ؛بطن اثر هنري نهفته است

 .مطلق بودنويك نشان از وحدانيت* عدد 

عـدد سـه، نخسـتين    دارد.  همـاهنگي وريـن پيوسـتگي  تبا ثباتومناظره با مثلث اشاره به سه * عدد
پايان وود. به قول ارسطو، عدد سه، شامل آغاز، ميانشق ميبه آن اطلا» همه«ه عددي است كه كلم
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آب ها؛تولـد،  وماهيت سه گانه جهان به عنوان آسمان با زمـين واست. نيروي عدد سه، همگاني است
نفـس انسـانى داراى    همچنينهد. دآينده را نشان ميوپايان؛ گذشته، حالومرگ؛ آغاز، ميان، حيات

 حس متحد است.وخيالوبا عقلوحسى مرتبهولىسه مرتبه است: مرتبه عقلى مرتبه خيا
تصديق هرگونه كليت است. براي آنكه بتـوان بـه تماميـت    وچهارگانگي، مبناي تصور«* عدد چهار، 

چيزي اعتقاد پيدا كرد، بايد چهار جنبه براي آن قائل شد. از همين رو، كه جهت يابي رواني، چهـار  
ادراك]، دوم بايـد دريـابيم كـه آن چيـز     واسوجه دارد. نخست بايد بدانيم كـه چيـزي هست[احس ـ  

ــل] چيســت ــا       و [عق ــذيريم ي ــي پ ــرا م ــه آن ــن ك ــر. ســوم اي ــا خي ــد اســت ي ــا مفي ــراي م ــا ب آي
، 1366ستاري، »(شهود]وبه كجا مي رود[دل آگاهيوسرانجام آن چيز از كجا مي آيدونه[احساسات]

فضايي تعـين، ايسـتايي   نخستين شكل جامد، از چهار به وجود آمده است، طرح يا نظم ) «547ص 
كه با دوران پويايي در تضاد است. چهار يعني كليـت، تماميـت، يكپـارچگي، زمـين، عقـل، انـدازه،       

ونـد، بـه   شصـليب نشـان داده مـي   وهمان طور كه به شكل مربعوانند تها مي عدل. چهارتاييونسبيت
ودخانـه بهشـت، از   بـازوان صـليب چهـار ر   وصورت چهارپر هم به تصوير در آيند. نماد اضـلاع مربـع  

ند. در تفكر فيثـاغورث چهـار عـدد كمـال،     كاي درخت حيات كه چهاربخشي است، عبور ميهريشه
ــدالت  ــوزوني، ع ــب، م ــت وتناس ــدس اس ــددي مق ــارده ع ــتند)  و (چه ــي هس ــداد اله ــاد وده اع نم

را به صورتي مثلث وار  4تا1حساب، اعداد و ) است. فيثاغورث با تركيب هندسهTetraktysچهارتايي(
را نشـانه   10از آنجـا عـدد   وناخـت شرا اعداد الهي مي 10و4آن را چهارتايي خواند. او اعداد واستآر

 )27-28، صص 1379(كوپر، )» 10=4+3+2+1مثلث مي دانست(
در دين اسلام مطلع قرآن(بسم االله الرحمن الرحيم) اين كلام معجزه گـر حـق تعـالي از چهاركلمـه     

بـه مـوازات   وعقب به صورت عرضـي وهت راست، چپ، جلوتشكيل شده است. شيطان نيز از چهار ج
در اسـلام، حـاملان   «محور افقي(در صليب سه بعدي مفروض) به گمراه كردن انسان ها مي پردازد. 

) اوتـاد  43، ص 1376همـداني،  »(عرض نيز چهارتن هستند: جرائيل، ميكائيـل، اسـرافيل، عزرائيـل   
هت دنيا به منزله چهار ركـن عالمنـد. بنـابراين،    (ميخهاي عالم) نيز چهار تن هستند كه در چهار ج

تعـادل بـوده   وعدد تكاملواحترام داشتهوچه بعد از اسلام همواره تقدسوعدد چهار چه قبل از اسلام
داراي قدرت بصري زياد هماهنگ است. هنرمندان، اين نقش مايه ومتعادلواست كه با خصلت استوار
از حضـور پـر بـار آن در جهـت رسـيدن بـه       وه انـد اي مختلف به كـار بـرد  هرا در آجركاري به روش

 بهره ها برده اند.ولامي سود جستهديگر هنرهاي مختص دوران اسوآمال خود در معماريومقاصد
 .دارد نج تنپ اشاره به پنج* عدد 
هفت بار چـرخش   -هفت شهر عشق -جهنموبهشت ههفت طبق -هفت اشاره به هفت آسمان* عدد 
 -هفت وديعه خدا به انسان -هفت روز هفته -ادي سير سلوك عرفاني هفت و-)دور خانه خدا (طواف

 دارد. هفت ركن عرفان وغيره -هفت روز آفرينش زمين و. . . 
 دارد.دوازده امام شيعيان و. . . -دوازده ماه سالاشاره به  دوازده* عدد 
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باغهاي خانه ها در حكم چاه هستند بـه  واز ديدگاه شهر سازي ايراني كه باغچه ها او

نـد، بـدين ترتيـب كـه در     كدائمي تشـبيه مـي  وهمين حكم حياط مسجد را به باغ حقيقي

ند كه حياط در تمام سطوح خـود داراي پوشـش كاشـي    كسجد شاه بيننده ملاحظه ميم

اي هغنـاي گونـه  وبتـه اي وهـاي گـل   شـكوه نگـاره  وعالي از نظر رنگ است. وي تجمـل 

اند. افزون دگياهي كه ديوارهاي حياط را پوشانده نشانه فراواني نعمات اين باغ ابدي مي

مـوازي چشـمه بـاغ را نيـز يـادآوري       بر اين به نظر وي وجود حوض وسط حياط، نقش

ند كه اين آينه آبي، سرچشمه نمادين وجود گياهاني است كه چفته وار ديوارهـاي  كمي

اند كه نقش تجسم نمادين بهشـت  دحياط را پوشانده اند. در نتيجه مسجد را ابر باغي مي

 در سوره هاي قرآن بر عهده دارد. توصيف شده با عنوان (عدن)را

بهشـت نقـش   وبرابـري ميـان مفهـوم بـاغ    ورلين در مي يابيم رابطه تعـادل حال با نظر است

تعيين كننده رنگهـارا  وهمزمان اهميت اساسيوند، ككاشي را در اين مورد كاملا روشن مي

فهماند. استرلين در بـاره   بوته هاي بالارونده به انسان ميوبرگ درختانواز نظر تشابه با شاخ

وشاند عقيـده دارد كـه اگـر    پديوارهاي حياط را نمي اينكه چرا كاشي بالاي جداره داخلي

پوشش كاشي از بالاترين خط ديوار فراتر نميرود به خاطر صرفه جويي نيست نكته آنسـت  

ود كـه بـا چشـم نـاظري حـاظر در حيـاط       شكه پوشش فقط در مورد سطوحي آن جام مي

ده كـاركردي اسـت كـه بـر عهـده كاشـي گذاشـته ش ـ       وديده شود، اين امر به علـت نقـش  

آغــاز مــي شـود رســالت كاشــي پايــان   1درســت در جــايي كــه آسـمان لاجــوردي واسـت 

                                                           

زيبـا ارائـه   اي هنقـش ونماد در قالب طرحومفاهيم معنوي را به صورت رمز هنرمندان ايراني اغلب -1
 هنر اسلامي از اين امر مستثنيورنگ نيز به عنوان يكي از عناصر مهم هنر در فرهنگ و اده انددمي

را متوجـه   نبوده است. قرآن كريم با اشاره به هدايت تكويني خداونـد در آفـرينش طبيعـت، انسـان    
تأثير رواني رنگها بر  بهدر خلال آن ويرد، كردهگتأثيري كه به طور غيرمستقيم از محيط اطرافش مي

در آياتي به رنگهاي زرد، سبز، سفيد، سياه، قرمز، » لون« هن علاوه بر واژآانسان پرداخته است. در قر
رموز نهان خود را فقط بـراي  وندكخود را به همه تقديم مي آبي اشاره شده است. رنگ، مواهبوكبود

 ازد. سمي شيفتگان واقعي آشكار
عرفـاني آنهـا محسـوب     ته عرفايي بودند كه كار هنـري بخشـي از زنـدگي   هنرمندان ايراني در گذش

آمده  هنري براي آنان به شمار مي ازآنجا كه قرآن كريم همواره منبع بزرگ الهامهايو ده استشمي
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 .گيرد مي

با اين گفته استرلين ايوان در حقيقـت همچـون سـطحي فاقـد ضـخامت تلقـي شـده         

ود مستقيما در كنار كاشي هاي مربع شآسمان كه در حكم گنبدي فلكي تلقي ميواست

ميرسـد هـم بـا تصـويري بـالقوه سـرو كـار        روي حياط قرار دارد. در اين جا هم به نظـر  

ود، منطـق بيـنش   شبنـا مـي   جـدا نشـدني  داريم، همچنان كه انعكـاس تصـوير در آب جز  

ند به گونهاي كه لبه قاب بندي ايوان را نيـز نـامرئي   كمحوري هم مصداق حاكم پيدا مي

مباحث روانشناختي وآنها را از منظر قرآنوپرداخته شدهرنگها  است، سعي شده كه به هر يك از اين
 يم. ده ارتأمل قر و مورد بررسي

رنگها وذات پاك الهيوعقلوود پس نشان علمشچون رنگ از انكار نور حاصل مي (نور) سفيد* رنگ 
وسياه مظهـر نـابود كـه بـالاي وجـود قـرار        آيات او هستند. سفيد سمبل وجود مبدأ استوچهره ها

بـه آن نـور سـياه مـي گوينـد. سـفيد نشـان        وتنها به علت شدت نـور بـه سـياهي مـي گرايـد     ودارد
بـراي بيـان حـالات    ودر معماري اسلامي شكل توحيدي دارد و بي عيبي استوپاكيوخلوصوحتراما

 قدسي بكار مي رود. 
 نورونماد روشني، پايدارترين تركيب رنگي كه اشاره به وراي اين جهان داردوزرد: رنگ مثلث* رنگ 

حالـه اي  وگـذر شادي زود وآساني. توسعه طلبيوآگاهيونشان هوشوداراي حسي پنهان است و دارد
 . معرفت استواز لحاظ سمبليت نشان داناييوخوشبختي است.  و نشاط و جام شراب، دل انگيز

 رشد و باروري و اميد و آبي. نشان ارضا ايمانِوآميزشي از دانش زردوآبيوسبز:تركيبي از زرد * رنگ
آفـرينش  از طرف ديگر در جهـان  ومعنويتودعوت كننده به آرامش. رنگ سبز رنگ معنى و تكامل و

 نماد (مشرق) است.
در عمـق  وگردش خون را آرام كـرده است.  ايمان ازليوجاودانگيونيكبختيوآبي: نماد بهشت* رنگ 
 اعتمـاد طعمي شيرين دارد. رنگ  و لاينتاهي استميباشد، امنيت ووفاداريوداراي ثباتو رود فرو مي

 ا مي خواند (گنبدها).آدمي را به آسمان فروتيره اش با نوعي غم همراه استوابديت است و تفكر و
 هد.دبنا را پايدار نشان ميوس استاعتماد به نفوداراي عزتواي: درخشش دارد فيروزه * رنگ
 و ردگي ـ كاشيكاري مانند آسمان فضـا را مـي   نشان وسعت كه درولاجوردي : رنگ عالم مثال * رنگ

 كنند. نگارهاي روي آن انسان را به بهشت هدايت مي و نقش
پرهيجـان   و نـد كنبض را تنـد مـي  ، ودشبه آساني خاموش نمي و درخشد شدت ميه قرمز: ب * رنگ

 و علامـت جهـان مـتلاطم   وپيـروزي وقـدرت ونماد انقلاب-اشتياق به زندگي داردومعناي آرزوو  است
مسجد سفيد رنگ  -نشان تقارنومربع نماد زمين استشورشي است. رنگ  گاهي شياطين و و جنگ

 غنايي آفرينش هستند.ومساجد رنگين نشان ازبهشت و سازد انسان را به فقر در برابر خدا متذكر مي
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در اين تفسير معناي ايـوان را در مـتن حيـاط، بـه عنـوان بـاغي محصـور بـا          اومي سازد. 

ايـن حفـره ژرف   ونـد كپوشيده شده با گنبد آسمان جستجو مـي وروئيدنيهايي شكوهمند

اي هزيبـايي سـازه بلـورين مقرنسـها را بـه علـت تشـابه بـا        وسايه دار را به غار تشبيه كرده

 اند.دطبيعي تصويري سمبوليك مي

معمـاران  هايي ارائه كرد كه مضمون آنهـا فراتـر از نيـات     اين تفسير هارا با پشتوانهاو 

بهشـت ارجـاع   وايراني است. بـه عقيـده او متـون ايرانـي شـيعي همـواره بـه دنيـاي بـالا،          

هـاي   احاديـث سـنت   اواي كـه گـويي سـرزمين روياهاسـت. بـه گفتـه        هند. به گونهدمي

كه بعد از قرآن معتبرند رنگ زمردين را مرز با دنيـا ديگـر توصـيف     كلامي پيغمبر(ص)

كه در مسجد شـاه بـر رنگهـاي ديگـر غلبـه دارد. از نظـر       اند اين همان رنگي است  كرده

بـا تجلـي    واند موضوع ارتباطيتحن بزرگ مسجد شاه ميصاسترلين آب سطح مركزي 

 عالم غيب باشد.

ها يا در هـر صـيقلي ديگـري مثـل آب صـاف در ايـن جهـان         ها در آينه ظهور شكل

نند نيز بـه ايـن   كمي واسط يا ميانجي، صورت ميگيرد زيرا هر شكلي كه آينه ها منعكس
جهان تعلق دارد. بدين ترتيب استرلين يك فلسفه اسلامي آينه كامل خاص ايران شـيعي  

يراني معناي عميقي هاي واقع در مركز حياط مسجد ا ند. كه براي حوضكرا تعريف مي
 ند.كبرقرار مي

وي سمبوليسم متعالي عالمان شيعه را، در مسجد به صورت مدخلي حقيقي بـه عـالم   
هـد كـه مسـجد بـا     دند. اين مباحث بحث شده توسط اسـترلين نشـان مـي   كمثال تلقي مي

از سـوي ديگـر   وپوشش كامل رنگهاي سبز زمردگون خود، نماينده عرفاني بهشت است
آينه آب، كه همان حوض مركز حياط است مانند مسجد شاه در حقيقت دري اسـت بـه   

د ايرانـي حامـل آن   ته شـده مسـج  از اينجا سمبوليسمي غني كه سـازه سـاخ  ودنيايي ديگر
 ود.شاست درك مي

بـر   و نـد كاشـاره مـي   پنجمين سوره قران (الرحمن)واسترلين در جايي ديگر به پنجاه
اساس آن بهشت را تشكيل شده از چهار باغ ميپندارد كـه همچنـين داراي چهـار چشـمه     
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ايرانـي  بر اين استناد سـازه چليپـايي مسـجد    واست كه چهار نهر آب از آن جاري است. 
 ند.كآنرا به چهار چشمه تعبير مي با چهار ايوان

گيري كلي از بحث هاي مطرح شده توسط اسـترلين بايـد اظهـار داشـت كـه       با نتيجه
مقرنس هـاي آن بـه   با  ايوان 4ومسجد ايراني با حياطي كه نماد باغ محصور بهشت است

قف آسـماني آن  هد. بـا س ـ درودخانه بهشتي را مي 4تشكيل ، عنوان سرچشمه هاي ابدي
كه، با انعكاس در آب هاي ازلي حوض مطهر كننده، كره اي در بر گيرنده تمـام گيتـي   

شهر هاي ابدي را كه مكاشفات عرفاني اسلام شيعي توصـيف كـرده   وهددرا تشكيل مي
 ورد.آاند به ياد مي

 وانعكاس عناصري كـه دور  عرفاني آب آينه اي است براي تصويرنمودن درديدگاه
ند. آن چه در سازماندهي كلي مجموعه شاخص اسـت هندسـه   اط جاي گرفتهدورحيا ات

نظـام  وتقـارن اسـت مفـاهيمي كـه در مطالعـه فضـاي معمـاري        تركيب آن باوبسيار قوي
شـوند در واقـع كـاربرد هندسـه برخاسـته از عمـق        مـي  كالبدي در معمـاري سـنتي ديـده   

ابي بـه مفـاهيم ارزشـي    معمـار سـنتي بـراي دسـتي     اي اسـت كـه   بينش معناگرايانـه واعتقاد
قالبي معمارانه به كار مي گيرد. به بيـان ديگـر   وبازيابي تبلور آن در شكل ماديوعقيدتي

ود تـا كليـه اركـان بنيـادين     شگرفتـه مـي   هندسه به عنوان عاملي وحـدت بخـش بـه كـار    
در معمـاري سـنتي   «بـه نظـم در آورد   مـاده را ومعماري از قبيل فضا، شكل، سطح، رنگ

جنبـه كيفـي داردكـه درقـوانين      جنبه هاي كم وبيش كمي نيست بلكـه  هندسه محدودبه
ــدت     ــك بناوح ــط آن ي ــت وتوس ــان اس ــي نماي ــم آهنگ ــب وه ــا تناس ــد   تقريب ــي مانن ًب

 )84، ص 1351اردلان، بختيار، »(د.ورآست ميدخودرابه
ــع آب عنصــري اســت كــه مــي  ــدبانورتركيب شــودتدرواق ــايي ووان از آنجاكــه توان

نـور بـه مثابـه    ود به عنصـري مقـدس تبـديل شـده اسـت. آب     عبورروشنايي راازخود دار
بنيان فضـاي زيبـايي را در معمـاري پايـه     ووندشعناصر هويت بخش با يكديگر تركيبمي

نند كه حوض خانه نام دارد، در واقع حوض خانه همـان معبـد آب اسـت در    كريزي مي
مـاري سـنتي   تمـام هنـر مع  وكنار چهار صفه كه يكي از ساختارهاي ويژه اين ديار است، 
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 نور در اين فضا است. ودر تركيب آب

 نورپردازي فضاي نيايش اسلامي) 8

هاي بلـورين متجلـي اسـت، كـه ويژگـي       اين حقيقت مهم جهان اسلام نه تنها در آسمان
معماري اسـلامي تجليگـاه نـور بـر روي زمـين      وبارز بخش اعظم قلب جهان اسلام است

اديان وجود دارد ودر واقع چه از نظر معمـاري  از آن جا كه فضاي نيايش در همه . است
، يا نورپردازي آن تفاوت هاي اساسي بـين آنهـا وجـود دارد، بـرآن شـديم كـه تنهـا       وبنا

 فضاي نيايش اسلامي را كه برايمان قابل لمس است بررسي كنيم.  

 نتايج برگزيده :

شـفاف،  و *شاهكارهاي درخشان معمـاري اسـلامي درسـت همتـاي تبلـور نـور زلال      
 . ودشنوربخش هستند. فضاي معماري اسلامي با نور تعريف ميونوراني

 .  بدون تبعيض داريمو*ما در فضاي نيايش نياز به پراكندگي مطلق نور بدون ابهام
*از آن جا كه فضاي نيايش مختص به روز يا شب نمي باشد، در نتيجه توجه به نـور  

 . شب در فضا از اهميت خاصي برخوردار است

زيبايي بخشيدن به ميـدان  ونيايش پس از ورود، نكته اساسي پايداركردن*در فضاي 
مقــدار توزيـع رنــگ،   سـت كــه بـا  ا ايـن موضــوع امـر پيچيــده اي  وديـد مخاطـب اســت  

 .  حركت نورمي تواند حل شودوجهت
آنكه نور به آن رنگ خاص محـدود   خود نور است، بيو*هر رنگي نمادي از حالتي

گاه وحدت است، رنـگ از جملـه مشخصـه هـاي      شود. پس در فضاي نيايش كه تجلي
 . بارز بايد باشد

 *به نظر يكي از مشخصه هاي بارز فضاي نيايش پيوند عميـق فضـا بـا آسـمان اسـت     
ايـن  وكي از نشانه هاي بـارز آن سـر در بلنـد بناسـت     در مسجد جامع يزد كه يبراي مثال 

اقعـي خـود را القـا    موضوع در روز كاملا مشهود است. در شب كه فضا چندان مفهـوم و 
 . نمي كند، تنها نورپردازي است كه مي تواند اين مشخصه را ايجاد كند
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بـالاي ديوارهـا قـرار دارد احسـاس سـبكي      و*روزنه هـاي نـوري كـه در زيـر گنبـد     
 آسمان را به انسان تلقين ميكند.   معلق بودن آن ميان زمين ووگنبد

معمـاري روحـاني   وي شـفافيت *اساسا معماري اين نوع مساجد، معماري نور، معمار
 .  است

 ) نور در حكمت سهروردي1-8

هــ. ق خـط    6شيخ شهاب الدين سهروردي از جمله معـدود كسـاني اسـت كـه در قـرن      
فيلسـوفان  وبطلان بر اين عقيده كشيده كه انديشه هاي فلسفي در يونـان بـه وجـود آمـده    

انـد كـه انسـان در حـد     نخستين از ميان آنها بوده اند. اين حكيم اشراقي بـه خـوبي مـي د   
بـه حكـم برخـورداري از ايـن     وماهيت خود، يك موجود عاقل، شناخته مـي شـود  وذات

محصـور بـاقي نمـي مانـد. در نظـر سـهروردي       ومكـان، محـدود  وگوهر در تنگناي زمان
خورشـيد آگـاهي در مشـرق وجـود كـه بـاطن       و يـزد  خمعرفت از درون بر ميوشناخت

  انسان را تشكيل مي دهد، طلوع مي كند.
مظهـر  وچون نور ظاهر بـه ذات وآگاهي را از نسخ نور دانستهواين حكيم اشراقي علم

همـه انـوار   وغير است بنابراين علم، نيازمند تعريف است. در نظر او خدا نورالانوار اسـت 
مظهر كامـل نورالانـوار   واز نور حق ناشي مي شود. البته در اين ميان انسان خليفه خداوند

كه مظهر كامل نورالانوار است مشرق حقيقت بـه شـمار مـي    موجودي وشناخته مي شود
 آيد. 

مبحث نور در فلسفه اشراق از اهم مسـائل فلسـفي اسـت بـه گونـه اي كـه مـي تـوان         
گفت ديدگاه شيخ شهاب الدين سهروردي در ساختار نوين فلسفه اشراق بر اصالت نـور  

. در ايـن  شـهود) اسـت  واستوار شده است. حكـم سـهروردي مبتنـي بـر اشـراق (كشـف      
مقـام معنـوي نبـوي امـام بـر اسـاس       وسعادت انسانومراتب آن، معرفتوحكمت، هستي

موجودات ديگـر را هـم ظـاهر مـي كنـد،      وموجودي كه از حيث ذات، ظاهر است» نور«
و اشراق نفس، به حقيقت واصـل شـده  وتفسير شده است. به نظر سهروردي انسان با انوار

خداونـد نيـز نورالانـوار    و نور، ال شناخته شـد   او را شهود مي كند. در فلسفه سهروردي
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 خوانده شده است. 
 اسلامي طبيعت در فرهنگ) 9

همچنين نشانه هاي كه پـيش از اسـلام در   وعنوان بارزترين نمونه ها عناصر طبيعت به
در دين اسلام با نگرشي خدا شناسانه بـه آن تفكـر   ومقدسي داشته اند افكار جايگاه هاي

علمـا تـا   وسـخنان ائمـه  واشد. البته از متـون دينـي  بمسائل مورد بحث مي مي شود يكي از
احكام اسلامي ياري جسـته مـي شـود. تمـدن اسـلامي بخصـوص هنرهـاي        وعلوم طبيعي

شهرسازي انگيزه هاي طبيعت گرايانه اسلام كاوش شده تا جلوه هنـر  ومعماريوتجسمي
 هاي طبيعت آن را عرضه كند.  ييزيبا واسلامي

 اصلي طبيعت در اسلام اصرجايگاه عن) 1-9

سـاير قومهـا ارزشـي خـاص     واز قديم الايام در نزد ايرانيان بطور خاص عناصر چهارگانه
كه حتي گـاهي سـمبول توحيـد هـر قـوم مـي شـده انـد. ديـن اسـلام            داشته اند بصورتي

عت را نيز از نشانه هـاي حكمـت خداونـد    يطبوفوق داشته نگرشي كامل به تمامي مسائل
ديدگاه فرهنگ اسـلامي بـه عناصـر اصـلي طبيعـت آب،       بطور مختصر. دبشمار مي آور

 بيان مي شد.  زمينونور، خاكوگياه، باد، آتش

v عناصـر آن ويـژه آب وگيـاه نشـات     وطبيعـت  توجه مسلمين بـه :  گياهوآب
ص) بـوده اسـت. از جملـه    ( سنت نبي اكرموسخنانوگرفته از تعاليم اسلام

 الانهار) ت (جنات تجري من تحتهاگياهان به عنوان عنصري از بهش آن كه
روز رسـتاخيز شـناخته مـي شـوند عـلاوه بـر آن        همچنين يادآوري بـراي و

گياهان قسم ياد مي فرمايد، از جمله  ايي ازهتعالي به گونهوخداوند تبارك
الزيتون. در فرهنگ اسلامي آب به عنوان نمـاد زنـدگي، بهشـت،    و: والتين

 اره قرار گرفته است. آباداني مورد اشونشانه زيباييوپاكي

v  در نقشـي كـه بـراي    واز جمله پديده هاي طبيعي است كه تفكر در آن :باد
ارزش ومايد مي توان انسان را بـه اصـول  نانسان ايفا ميوادامه حيات طبيعت

اهميـت  معنـادار اسـت.   وهايي متذكر گردد كه لازمه يـك حيـات معنـوي   
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اسـلامي مـورد توجـه    جابجايي هوا در فضاهاي زيسـتي در تعـاليم   وكوران
 .  قرار گرفته است

v نور معاني نمـادين والايـي دارد از جملـه :     در فرهنگ اسلامي:  آتشونور
احـديت، پيـامبر گرامـي اسـلام،      در كلام الهي نور به عنوان نماد حضـرت 

قرار گرفته است.  بينايي مورد اشارهورستگاري، هدايتوكتاب خدا، ايمان
وم به مكتب اشراق كه بالاخص مبتنـي  فلسفه اسلامي موس مكتب خاصي از

عارف ايرانـي بنـا نهـاده    وسهروردي فيلسوف بر سمبوليسم نور است توسط
شمس الدين شـهرورزي،   طي قرن ها بعد توسط حكماي ديگر چونوشده

ملاصدرا گسترش بيشـتري يافـت. ادبيـات    وقطب الدين شيرازي، ابن تركه
صيفاتي است كه نـور  عرب حتي گويش روزمره مردم، آكنده از تووايران

حتـي حكايـات   وعملكرد صحيح عقل همسان مـي گـردد  وروح را با نشاط
معمولاً بر پايه سمبوليسم نورد در ، شود مي كهني كه براي كودكان بازگو

سمبوليسم در سنت اسلامي كاملاً  نيكبختي استوار است. اينومقام حقيقت
عت در رونـد  تثبيت شده است. در يك چهارچوب، چهار كاربرد براي طبي

 :توليد معماري مي توان شمرد

  براي معماري طبيعت بستري) 1
 طبيعت رهنمودي در معماري )2
                معماري طبيعت عنصري از )3
 براي معماري ياطبيعت آرايه) 4

موارد مي توان به تفكيك عنوان كرد كه فرهنـگ اسـلامي حضـوري     در هر يك از
همسـو  ويدگاه هاي اسلامي هميشه بنيانگذار تفكرات نوينفعال دارد، از لحاظ بستركه د

درنماد عنصر، عناصر بوم آور جايگاه خاصي در نزد معمـار مسـلمان   وبا طبيعت بوده اند
اي طبيعـي  هانتقال فـرم وماندگاري طبيعت در كالبد گنبدها، منارهاوداشته اند، آرايه بناها

  معمـار مسـلمان    كه  است  آن  قتحقي«اسلامي ساختاري تزئيني مي سازد.  درون معماري
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را در خـور    ديـد اگـر آن   مـي   خـويش   در اطـراف   را كه  هر زيبايي  گذشته  در روزگاران
ــت ــلالو عظمـ ــي   جـ ــدا مـ ــت خـ ــعي  يافـ ــي  سـ ــه   مـ ــا بـ ــرد تـ ــام  كـ ــت  هنگـ   فرصـ

و  ، مناره بود گرفت  رمعابدبابلدچه اازآنر، ستون گونه ازكند. بدينبرمسجدجاييدنآ براي
 از را  نآ  تـــــــاق و  ايـــــــوان و مـــــــودن  اقتبـــــــاس كليســـــــا از ار محـــــــراب

 )69، ص1368بوركهارت، »(قليدنمود. ت اسانيانسلطنتيس قصرهاي
  . بـه  اسـت   نبـوده   نقـش   هنرهـا بـي    يـافتن   گسـترش و با هنـر، در عمـق    دين  اما ارتباط 
  محسـوب  هنـر   هنرمنـد ذاتـي    دينـداران   از نظـر برخـي    معنويـت و روحانيـت   كـه   اي گونه

بـر    مبتنـي   هنـر اسـلامي  : « كـه   معتقـد اسـت    زمينه  در اين»نصر  دكتر سيد حسين«ود. شمي
  ، آن هنر اسـلامي   سنتي  استادان  كه  دارد. معرفتي  روحاني  خود، سرشت  كه  است  معرفتي

،  آن  روحانيــت  عرفــاني  ي ، بــا صــبغه اســلامي  درســنت  انــد. چــون نهــاده  نــام  را حكمــت
مشـهور،    قـول   ) وبـه 48ص، 1375، نصـر  » (ناپذيرنـد  جدايي  از هم  روحانيتو دمنديخر

 ».  نيست  حكمت، هيچ  هنر بدون: « قديس  توماس
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  نتيجه گيري) 10 

وان بطورخلاصه نتيجه گيري كردكه معمـاري سـاخته شـده در ايـران پـس از ورود      تمي
اي اسـلامي كـه   هان بـوده، فلسـفه  اي رايـج در آن زم ـ هاسلام به اين كشور بر پايه فلسـفه 

عـالم مـاده نـدارد.    ومسائلي از جمله عالم عقلواي ديگر در ارتباط با مواردهخلاء فلسفه
» زمـين آسـماني  «يـا »ارض ملكـوت «هانري كربن اسـلام شـناس فقيدفرانسـوي دركتـاب    

شـوندكه   نسبيت گرايـي همگـي ازآنجاناشـي مـي    وگرايي معتقداست كه جريانهاي شك
 است.    هاموردعنايت قرارنگرفته دراين فلسفهعنصرعالم مثال 

فصـل  وباشـدكه قابـل حـل    بسياري ازمسائل امروزه درحوزه فلسفه ذهـن مطـرح مـي   
جهان راآنچنان كه به تجربـه  وستانيستند. زيرارويكردفلاسفه جديدعموماًغيرمتافيزيكي

سـت  دازايـن واخـلاق وعرفانوگيرند. ازاينرومعارفي چون دين آيد، درنظرمي رميدحسي
شود. جريانهاي ضد متـافيزيكي   نهاده نمي يا بدان ها وقعيوشوند يابه طور كلي انكار مي

در اين انديشه كه انكار اين امـور راهگشـاي   وعموماً نزاعشان بر سر امور غير مادي است
بنيادين است. اما در اين بين فلاسفه واقع بيني نيز يافت ومعارف اساسيووصول به حقايق

هاي غير مـادي   جهاندر حوزه ماديات كه جهان يا وشوند كه حقايق را نه تك بعدي مي
 گيرند.  را نيز در نظر مي

هنرمندان ايراني در گذشته عرفايي بودند كه كار هنـري بخشـي از زنـدگي عرفـاني     
اي هنـري  هاز آنجا كه قرآن كريم همواره منبع بزرگ الهاموده استشآنها محسوب مي

آن دو تركيـب  واشكال متناسب بـا معنـا  وگزينش معنا«مده است. آبراي آنان به شمار مي
در سايه يك هدفمندي منطقي، از اهم الگوهاي هنر اسلامي است. اگـر اشـكال، معـاني    

ــر)وذاتي(احــديت)، صــفاتي(جلال، جمــال  ــالي خداوند(عــدلواكب ــادل) را كــه وافع تع
اشـكال مقـدس خواهنـد    والقا كنند؛ آن فرم هـا واي گوناگون توحيد است، تداعيهجنبه
مـام عناصـر بـه كـار گرفتـه شـده در معمـاري        ) ارتباط بين ت130: 1378(حسيني، » شد. 

اسلامي نه تنهـا در ايـران بلكـه در سـاير نقـاط جهـان اسـلام شـگفتي هـائي را دارد كـه           
نياز به رمزگشايي دارد كه يـك راه حـل بـراي ايـن كـار بررسـي فلسـفه        ورمزگونه بوده
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ر نظ ـ دقـت وپـژوهش واين امر هنوز هم جا دارد كه مورد تحقيقومطرح در آن دوره بوده
 بيش از پيش قرار گيرد.  

يشه هاي رهمچنين بابررسيونهاآعوامل تشكيل دهندهوصلي مسجداجزاياباشناختن 
فرضـيات  ونمـاد وا بـه صـورت نشـانه، آرايـه    هبه وجودآورنده اين تمثيـل درنماز،  عرفاني

(به عنـوان  جوهره رمزگونه معماري ايراني به مختلفي كه در اين زمينه ها مطرح است پي
رمزوار حكايت از تبعيت فرم اين بناهـا   مواردريم. اين بمي سجد امام اصفهان)نمونه در م

  برمبنـاي و صـدرايي   اگر ما مثلاً بخواهيم  حالآنها دارد.  ذهنيت معنويونسبت به عملكرد
  تـوانيم  ، چطور مي فكر كنيم  متعاليه  حكمت  ديگر مباديو جوهري حركتووجود  اصالت

 ؟را تفسيركنيم  معماري
ــز همچــون  اريمعمــ ــد مراتــب وجــود مــي  ني ــوان باشــد. مــي  داشــته  توان   مراتــب  ت

  فقـط   كه نيست  صرف  حسي  بناي  بنا يك  داد. اين  ارتباط» بنا«وجود را با   مراتبو معرفت
  گانـه   پـنج   حـواس  ي وسـيله   بـه   ، كـه  حسي  بناي  غير از اين  كند. درواقع  ما ادراك  چشم

شـود.   مـي   مربـوط   يگريدبعدغيرحسيِ  به  داردكه  رياضي  بناطرحي  شود، اين مي  ادراك
وجـود را بـا     مراتـب   تـوان  مـي   ترتيب  اين  دارد. به  عقلاني  ديگر، معنايي  ساحت  اين  ولي

 داد.   ارتباط  هستي  مراتب
 هك ـ  مسـاجدي   كرده مي  ريزي را طرح  متعاليه  ملاصدرا حكمت  كه  زماني  مثال  براي 

نيـز    دوران  او را در هنـر آن   حكمـت   همـان   مبـادي ، دقت  با قدري، است  شده مي  ساخته
  هنـر ابعـادي    . آن كنـيم   تبيين هنر امروز بتوانيم  با مبادي  كه  نيست  هنر چيزي  . آن بينيم مي

ــط  ــا را فق ــوعي   دارد، آنه ــا ن ــت  ب ــه  حكم ــي متعالي ــوان م ــين  ت ــاط    تبي ــثلاً ارتب ــرد. م   ك
  وجـه   بهتـرين   بـه   مسـجد قـديمي    يك  بناي در  توان توحيد را مي  اصلو،  كثرتو وحدت
  كـرده   بنـا بيـان    آن  گـل و در خشت  توحيد را حتي  استاد معمار مسئله  كرد. يعني  مشاهده

 .   است
  را كـه   اي  معـاني   آن  توانسـته   كـه   داده  معمار بينشـي   به  الهيواسلامي  فرهنگو سنت
  ترتيـب   ايـن   مسجد متبلور كند. بـه   يك  ، در بناي كرده  بيان  متعاليه  در حكمتملاصدرا 
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  بـوده   متجلـي   روزمـره   در زنـدگي و ، در خطـاطي  ، در نقاشـي  در معمـاري   قديم  حكمت
.  اسـت   گرفتـه   فاصـله   روزمـره   از زنـدگي   حكمـت   عللي  به  كه  ما است  دوره درو،  است

ــيش ــان  پ ــر، هم ــزي  ت ــه  چي ــت  ك ــه  حكم ــه  متعالي ــاري   را ب ــود آورد، معم ــاهر و وج مظ
اهـر روز  هيـن فاصـله  اوره هـم داميـد اسـت درايـن   وجـود آورد.    را نيـز بـه    ديگرفرهنگ

 كمتر شده تا دوباره شاهد آن غنا در فرهنگ، هنر ومعماري مان باشيم.وكمتر

 ) پيشنهادها11

سيد » و «فريتهوت شوان«، »رنه گنون«گراياني همچون شايسته است با مطالعه آثار سنت 
كه رمزانديش هستند، مباحثي از اين قبيل بيش تر مورد توجـه پژوهشـگران   » حسين نصر
 قرار گيرد.  
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 معماري اسلامي آن دوره)و: فلسفه 2(جدول شماره 

ف
دي

ر
 

تحولا قرن

ت 

 تاريخي

آراء 

متفكرا

 ن

 تأثير فلسفه اسلامي در معماري

1 

ق)
ه. 

ه (
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صف
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ص
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 رعايت پيوستگي اجزاء در كل ساختمان -

 سلسله مراتب در بناورعايت نظم -

چـه درخـارج   ووردر بنـا چـه در داخـل بنـا    نارگيـري كبحث به -

 ازبنا(مبحث نورالانوار)

كيفيت فضاي خلق شده توسط معمـاران  ورابطه شناخت نفس -

 بنا

2 

ق)
ه. 

ه (
زد

يا
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ره 
دو

ويه
صف
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ــور - ــاط) بيعــتط شــناخت و طبيعــت از عب ــراي (حي ســيدن ر ب

 لحق)الياق(سفرالخلقحاتذبه

 (سفر بالحق في الحق) حركت در فضا براي كشف رموزوسير -

همه جا{تـك تـك عناصـر بـه     ويت ذات حق در همه چيزؤر -

دارنـد}(الحق الـي    مفهـوم خـاص خـود   وكار رفتـه در بنـا معنـي   

 الخلق بالحق)

3 
ده
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د
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ه. 
)
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د
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راي ارتقاءروح انسـان بـه   برفضاي معماريدنصرطبيعتعديدن -

 سمت درجات بالا

كــل  و ءپيوســتگي در اجــزا و سلســله مراتــب و وجــود نظــم -

 ساختمان

4 

ق)
ه. 

ده(
سيز

ديه -
 زن

ره
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فلا
 

 رعايت پيوستگي اجزاء در كل ساختمان -

دامـه  اوركلـي طبـه  و غيـره  و بنـا  رد راتبم سلسله و ظمن رعايت ـ

 نظرات ملاصدرادر معماري

5 

ه. 
ده(

هار
چ  -ق)

ره 
دو ريه

جا
قا
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فلا
 

 رعايت پيوستگي اجزاء در كل ساختمان -

دامـه  ا كلـي  ورط بـه  و غيره و بنا رد راتبم سلسله و ظمن رعايت ـ

 در معماري را نظرات ملاصد
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